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 فارسيجخل ياسازمان منطقه يريگو موانعِ شکل يشرونقش عوامل پ يلتحل
 .، ايران، مش ديفردوس ي،دانشياهو علوم انسان ياتدانشکده ادب يا،گروه جغراف ياسي،س يايجغراف يدککر يدانشجو -يمي زهرا نس

 .يرانمش د، ا ي،فردوس ي، دانشياهو علوم انسان ياتدانشکده ادب يا،، گروه جغرافياسيس يايجغراف ياردانش -  يزرقان يدهاديسدکتر 

 .يرانمش د، ا ي،دانشياه فردوس ي،و علوم انسان ياتدانشکده ادب يا،گروه جغراف ،يش ر يزيربرنامه ياراسکاد -ي خوارزم يدعليامدکتر 

 ، ايران.ت ران ي،دانشياه خوارزم ياسي،س يايگروه جغراف ياردانش -يعي ر  ينحسدکتر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    18/01/1404تاريخ پذيرش:                            26/01/1403تاريخ دريافم:  
 چكيده 

گرايي موفق عمل نکرده فرايند منطقهتاکنون در  هاي مشترک متعدد،فارس با وجود زمينهمنطقة ژئوپليتيک خليج

گيري تحليلي، به دنبال بررسي و ارزيابي مهمترين عوامل پيشرو و موانع شکل -است. اين پژوها با روش توصيفي

واگرايي هاي همگرايي و اي، مهمترين عوامل و زمينهفارس است. در بخا مطالعه کتابخانهاي خليجسازمان منطقه

غربال شد و در نهايت در قالب عوامل پيشران و « بنديکدگذاري و مقوله»گردآوري و سپس با استفاده از روش 

بندي شد. در مرحلة اجتماعي طبقه -امنيتي، سرزميني و فرهنگي -بازدارنده و در پنج بعُد اقتصادي، سياسي، دفاعي

نظران همه کشورهاي منطقه قرار و انگليسي در اختيار صاحباي تنظيم و با ترجمه به زبان عربي بعد پرسشنامه

فارس، از روش اي خليجگرفت. جهت ارزيابي وزن و اهميت عوامل پيشران و بازدارنده در تشکيل سازمان منطقه

امنيتي و  -دهد، در عوامل پيشران، بُعد دفاعيهاي پژوها نشان مياستفاده شد. يافته PLSمعادلات ساختاري 

ي و بعُد نيسرزماجتماعي بيشترين تأثير و بُعد سياسي کمترين تأثير و در بين عوامل بازدارنده، بعُد  -يفرهنگ

اند. همچنين در مجموع ابعاد پنجگانه اجتماعي بيشترين چالا و بعُد اقتصادي کمترين چالا را داشته -فرهنگي

اسلام به عنوان دين »، «کشورهاي منطقه امنيتي بين -هاي دفاعيهمکاري»و در متغيرهاي پيشرو، متغيرهاي 

وجود اهداف و منافع »و « ايتأسيس نهادهاي اقتصادي منطقه»، «پيوستگي سرزميني کشورهاي منطقه»، «مشترک

فارس نيز، مهمترين اي خليجگيري سازمان منطقهاند. در بين موانع شکلبيشترين تأثير را داشته« مشترک سياسي

امنيتي -هاي دفاعيوجود دکترين»، «هاي دينيفعاليت نهادها و سازمان»، «مرزي و سرزمينياختلاف »موانع شامل 

 .باشدمي« تکميلي اقتصاديفقدان هم»و در نهايت« نوع نگرش و مناسبات با رژيم صهيونيستي»، «متعارض

 .فارسيجخل ي،امنطقه سازمان يي،واگرا يي،همگرا يي،گرامنطقه هاي کليدي:واژه
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 .مقدمه1

 ةت ژئوپليتيکي جهان سياسي در اوايل سدلافروپاشي نظام دوقطبي و تحوجنگ سرد و  پايان

و ، انقلاب اطلاعات شدن اقتصاد بازار آزادتهديدات مختلف امنيتي، جهاني ،ويکم از قبيلبيست

 هايافزايا همکاريباعث  قطبي در جهان سياسي،متحده براي ايجاد يک نظام تکتلاش ايالات

گيري و به تبع آن شکل فرهنگي کشورها در مناطق مختلف جغرافيايي و سياسي، امنيتي، اقتصادي

بدين ترتيب در پي تحولات ايجاد شده . (Naqibzadeh,2021:2)مناطق جديد قدرت در دنيا شد

يک گرايي به عنوان هاي جهاني، منطقهالمللي و تغيير آرايا قدرتدر ساختار قدرت بين

مورد توجه قرار شدن جهاني ةبه فضاي توفندها ة دولتپذير براي ورود مدبراننااجتنابضرورت 

لازم به ذکر است، واحدهاي ملي هنوز بازيگر اصلي در عرصة  (.Seifzadeh,2010:78)گرفت

شوند، اما تحت تأثير اين تحولات، سطح تحليل به ويژه در عرصة المللي شناخته و معرفي ميبين

هاي سياسي، اقتصادي و تجاري ميل پيدا ملت به اتحاديه و بلوک -المللي، از دولتبينمناسبات 

گرايي در دنياي امروز يک پديدة فراگير است که با منافع اقتصادي و رو منطقهکرده است. از اين

 (.Omidi,2009:20)ها پيوند ناگسستني پيدا کرده استسياسي دولت

الملل است که از ديرباز تا به امروز، در هر راهبردي در عرصة بيناي ، منطقهفارسمنطقة خليج

باطي و بازرگاني، فرهنگي و اي، بنا بر نقا خاص و آشکار خود، از قبيل موقعيت ارتدوره

هاي )نفت و گاز( و تأمين انرژي قدرتلام(، منابع عظيم انرژي)به عنوان قلب جهان اسمذهبي

اين منطقه  اي را به خود جلب کرده است.ي جهاني و فرامنطقههاصنعتي و... همواره توجه قدرت

ايران، عراق، عربستان، عمان، کويت، امارات متحده عربي، قطر و بحرين که از هشت کشور 

اي مستقل و دهندة يک سازمان منطقه، به طور بالقوه از همة عناصر تشکيلاستتشکيل شده 

فارس، هاي خليجسرزميني و ارتباط از طريق کرانهمند است؛ پيوستگي قائم به ذات خود بهره

هاي فرهنگي عربي و اسلامي، اقتصاد متکي بر دين اسلام، عقايد و باورهاي مشترک، ويژگي

هاي هاي امنيتي مشترک از جملة اين عوامل و مؤلفهتوليد و صدور انرژي فسيلي و دغدغه

هاي مطلوب، با وجود اين ظرفيت (.Zarei,2016:486)اي هستندمشترک مؤثر در همگرايي منطقه

هاي سياسي، اي، تقابل نظامهاي ژئوپليتيک سطح منطقهبه دليل غلبة عوامل واگرا از جمله رقابت
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اي در منطقه اي، فرايند همگرايي منطقهاختلافات مرزي و سرزميني، مداخله بازيگران فرامنطقه

مناطق جهان، با وجود برخي اهداف و منافع خليج فارس تحقق نيافته است. حال آنکه در برخي 

ها با عقلانيت سياسي، نقا و کارکرد عوامل واگرا را کاها داده ها و حکومتمتعارض، ملت

اند. نبايد فراموش کرد که اتحاديه اروپا به ها و بسترهاي همگرايي توجه کردهو بر تقويت زمينه

هاي گرفت که اختلافات نژادي، تقابل نظاماي شکل اي، در منطقهعنوان نماد همگرايي منطقه

هاي اين منطقه سياسي، اختلافات مرزي و سرزميني و... در حد بسيار بالايي وجود داشت و ملت

تجربة دو جنگ خونين جهاني را با حداکثر خشونت و نفرت قومي و ملي داشتند. براين اساس، 

هاي همگرايي د اشتراکات و زمينهفارس با وجواين سوال مطرح است که چرا در منطقة خليج

اي صورت نگرفته گيري يک سازمان منطقهمتعدد، فرايند همگرايي و حرکت به سمت شکل

گيري چنين است. اين پژوها به دنبال بررسي و شناخت عوامل پيشران و موانع بازدارندة شکل

رنه تلاش شده سازماني با حضور همه کشورهاي  منطقه است و براي پرهيز از نگرش جانبدا

نظران و انديشمندان همة کشورهاي منطقه است در بخا مطالعه ميداني از نظريات صاحب

 استفاده شود. 

 پيشينه پژوهش .2

هاي واگرايي و چالا هاي همگرايي،بررسي مؤلفه در خصوصمختلفي هاي پژوها کنونتا

که به مهمترين آنها در قالب جدول زير اشاره  است دهفارس انجام شخليج ةمنطق در گراييمنطقه

 شده است:
 (: پيشينه پژوهش1)جدول

 نتيجه عنوان مقاله نويسنده

محمدرضا 

نيا و حافظ

همكاران 

(1400) 

عوامل ژئوپليتيكي مؤثر بر 

 فارس همگرايي در منطقه خليج

چه عوامل با روش دلفي کلاسيک به دنبال پاسخ به اين سوال است که 

؟ فارس مؤثر باشدتواند بر امنيت جمعي در منطقه خليجژئوپليتيکي همگرا مي

د از: پيروي اکثريت مردم منطقه از دين نها عبارتمهمترين مؤلفه، هايافته قطب

 اقتصاد و وابستگي و معدني ذخاير فسيلي م، پيوستگي جغرافيايي، وجودلااس

محيطي، ارتباط  مور زيست، تشکيل کميته مشترک براي اآن رآمدد کشورها به

، آسيا بهاي ژئوپليتيکي مهم منطقه غرفارس با حوزهکشورهاي خليج

، وجود اماکن فارسعضويت اغلب کشورها در شوراي همکاري خليج
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اهميت و  همکاري برخي کشورهاي منطقه براي مقابله با تروريسممقدس، 

 .فارستنگه هرمز براي کشورهاي حوزه خليج

سيد عباس 

احمدي کرچ و 

 (1398نجفي )

بندي عوامل شناسايي اولويت

واگرايي در روابط ايران با 

 فارسکشورهاي حوزه خليج

(، به دنبال پاسخ به اين پرسا است که AHPبا روش تحليل سلسله مراتبي )

ط بين ايران و کشورهاي حوزه مهمترين عوامل ايجاد واگرايي در رواب

دهد عامل رقابت هژمونيک ميان ايران و فارس چيست؟ نتايج نشان ميخليج

عربستان براي رهبري امور منطقه به عنوان مؤثرترين عامل واگرايي و پس از 

اي، وجود هاي فرامنطقهآن به ترتيب، اختلافات ايدئولوژيک، مداخله قدرت

هاي متعارض و متضاد، تفکرات ناسيوناليستي، ماهيت نظام سياسي بين هويت

اي ايران، رقابت تسليحاتي کشورهاي منطقه، دانا هستهايران و اعراب، 

پديدة تروريسم در خاورميانه و اختلافات ارضي و مرزي به عنوان 

 شود.تأثيرگذارترين عوامل واگرايي محسوب مي

محمد 

کيا محمودي

(1398) 

تحليلي بر چرايي امتناع از 

گرايي در روابط ايران و منطقه

 فارسشوراي همكاري خليج

توصيفي در پي پاسخ به اين سوال است که آيا امکان  -روش تحليلي روشبا 

دهد، نتايج نشان ميفارس وجود دارد؟ گرايي در منطقه خليجمنطقه ةتحقق ايد

با توجه به عواملي چون وجود الگوهاي پايدار از دشمني و تخاصم، وابستگي 

طور  به و ايهاي فرامنطقهفارس به قدرتساختاري کشورهاي عرب خليج

متحده، ماهيت غيردموکراتيک کشورهاي عرب حاشيه  تلاويژه ايا

هاي ايدئولوژيک، استراتژيک و ژئوپليتيک بين وجود رقابت،فارسخليج

يابي به يک الگوي همکاري وجود ندارد و کشورهاي منطقه، امکان دست

نگناي ادامه اين روند به تعميق هرچه بيشتر واگرايي در منطقه و نيز تشديد ت

 .فارس خواهد شدتر شدن خليجامنيتي و نظامي

آرايش و 

همكاران 

(1398) 

اي در هاي همگرايي منطقهچالش

 فارسخليج

هاي همگرايي چالاتحليلي به دنبال واکاوي مهمترين  -با روش توصيفي

دهد، مهمترين است. يافته هاي پژوها نشان مي فارساي در خليجمنطقه

 ،هاي محليبحران مشروعيت و ضعف حکومتاز: عبارتندها چالا

اقتصاد نفت و مکمل نبودن اقتصاد ، ماندگي ساختاري کشورهاعقب

منازعات و ا و اي بر راهبرد کشورههاي فرامنطقهتأثير بازي ،کشورهاي منطقه

 .مناقشات ارضي و مرزي

فرشيد فرهادي 

(1397) 

بازدارندگي جمعي و همگرايي 

 ۀموردي شبك ۀاي: مطالعمنطقه

 اي غرب آسيامنطقه

به دنبال پاسخ به اين  سازي تحليليمدل پژوهانه و روشبا رويکردي آينده

چه ارتباطي بين سيستم بازدارندگي جمعي و همگرايي سوال است که 

تحليلي از در راستاي آن نگارنده ابتدا  اي در غرب آسيا وجود دارد؟منطقه

هاي روابط از نظريه را الملل نوينتم بيناي در سيسبازداندگي جمعي منطقه

با توجه به اين اصول، الگوي نظري رابطه ميان  سپسالملل استنتاج و بين

با توجه دهد، نشان مي. يافته پژوها استتوضيح داده  را متغيرهاي پژوها

شرايط حاکم بر منطقه غرب آسيا کارآمدترين سناريو براي دستيابي به ثبات 

راهبردي در غرب آسيا رژيم بازدارندگي جمعي دودويي است. چرا که در 
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هاي امنيتي رسمي همانند ناتو فراهم دهي به رژيممنطقه شرايط براي شکل

 .نيست

بوالفضل و ا

محسن زماني 

(1396) 

هاي زمينه واکاوي عوامل و

 فارسهمگرايي در منطقه خليج

اند که چه عواملي سبب پاسخ داده لحليلي به اين سؤات -توصيفي روش با

شود؟ فارس ميايجاد همگرايي و نزديکي بين کشورهاي حاشيه خليج

عوامل مهمترين جغرافياي سياسي منظر از دهد هاي پژوها نشان مييافته

مسائل از: عبارتندفارس ژئوپليتيک خليج ةهمگرايي در منطق ةايجادکنند

محيطي، عوامل ژئوکالچر، اشتراکات فرهنگي، عوامل اقتصادي، و در زيست

 .اختيار داشتن ذخاير عظيم هيدروکربني

وحيد سينايي 

(1395) 

سازي فرآيند ناتمام دولت ـ ملت

و از رشدماندگي همگرايي 

 فارساي در خليجمنطقه

سازي بر ملت -ثير فرآيند ناتمام دولتأبه تتحليلي  -با روش توصيفي

ارتقاي دهد، نتايج نشان مي پردازد.مي فارساي در خليجهمگرايي منطقه

فارس نيازمند خليج ةاي و برقراري ثبات و امنيت در منطقهاي منطقههمکاري

هاي سازي در اين منطقه و تثبيت دولتملت -به انجام رسيدن فرآيند دولت

دهد. در اين زمينه پژوهشگر دو راهکار داخلي و خارجي ارائه ميملي است. 

متوجه دولت، نخبگان حاکم و  رامسئوليت و سهم اصلي در زمينة داخلي 

به خارجي  راهکارداند و در زمينة مي نهادها و رهبران غيردولتي اين کشورها

د تاکيها، مردم و نهادهاي غيردولتي کشورهاي منطقه مربوط روابط دولت

 دارد.

هادي صادقي 

اول و نقدي 

(1393) 

اي روابط ايران و دژ منطقه

 فارسشوراي همكاري خليج

گيري از تئوري جامعه امن و تحليلي و با بهره -اين پژوها با روش توصيفي

ناسبت ايران و شوراي همکاري اي الکس جي بلامي، منظريه دژمنطقه

با وجود نزديکي ايران به دهد ها نشان ميکند. يافتهفارس را تحليل ميخليج

مسائلي نظير جزاير به دليل کشورهاي عضو شورا، اعضاي شورا ايران را 

اي ايران، نزديکي ايران به عراق و در نهايت نوع رويکرد گانه، مسأله هستهسه

با توان گفت در نتيجه ميکنند. تهديد تلقي ميمي لادر خصوص بيداري اس

فارس و جمهوري خليج رزهاي شوراي همکاريمزبور متوجه به نظريه 

دار اي درآمده و هنجارها و قواعد هدفمي ايران به صورت دژ منطقهلااس

 .شورا به عنوان جامعه امن به آن سوي مرزهاي جامعه تسري نيافته است

عباس 

فروشان و نيل

 زادهحميد نقي

(1400) 

ضرورت تامين امنيت جمعي در 

فارس با نگاه به منطقه خليج

 يران و عربستاناروابط 

ضمن تبيين ضرورت تامين امنيت در منطقه اين پژوها به دنبال آن است که  

فارس، نظام امنيتي مطلوب را که همان امنيت دسته جمعي واحد، خليج

نمايد. .يافته هاي پژوها  هماهنگ، منسجم و بومي )درون زا( است، معرفي

 ينمـــ يمنظا يفارس را تنها با ابزارهاجيانبه خلهمه ج تيامننشان مي دهد 

 تيامن» جاديمنطقـه حــول ا تيامن گر،يد ياز سوو  تـــوان بـرقـــرار کرد

مشترک است که در آن  يتينظام امن کيامر مستلزم  ني. ازندي دور م «يجمع

 نيبهتر.ندينما ليرا تکم گريکديشده  کپارچهيتمام کشورها  يتيامن يراهبردها

 اعتماد است جادياقدامات اعتمادسازانه در جهت ا يهدف نيچن هب ليراه ن
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يحيي سيد

 صفوي

نيا، ،حافظ

   افشردي،فرجي

(1391) 

امنيت پايدار در منطقه 

فارس در پرتو ژئوپوليتيكي خليج

ناپايداري نيروهاي همگراساز و 

 واگراساز

مهم ترين نيروهاي موثر در همگرايي  شده است تلاش پزوها در اين 

کشورهاي منطقه و در نتيجه، برقراري ثبات و امنيت در منطقه و همچنين مهم 

ترين عوامل واگراساز منطقه اي و در نهايت تهديدهاو فرصت هاي به 

وجودآمده براثر تحقق اين مسئله براي جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي 

سي قرار گيرد. نتايج به دست آمده نشان مي فارس مورد بررکرانه اي خليج

دهد که ايجاد امنيت براي کشورهاي منطقه علاوه بر ايجاد فرصت هاي 

فارس در کي منطقه خليجيفراوان براي آنها، در راستاي ارتقاي جايگاه ژئوپوليت

لکن تحقق اين امر با  نظام ژئوپوليتيکي جهاني، ضرورتي انکارناپذير است

حضور قدرت هاي خارجي در منطقه و منافع متضاد و  موانع مهمي چون 

 روبرو استمنطقه کشورهاي ناسازگار 

بهادر زارعي و 

همكاران 

(1393) 

هاي همگرايي ها و چالشفرصت

 فارساي در خليجمنطقه

هاي تحليلي، به دنبال بررسي و تحليل مهمترين زمينه -با روش توصيفي

نشان ي پژوها هايافتهفارس است. همگرايي و واگرايي در منطقة خليج

هاي حضور و دخالت قدرتمهمترين عوامل واگرا عبارتند از:  ،دهدمي

هاي امنيتي متفاوت و گاهي متضاد، نبود اي، رقابت تسليحاتي، ديدگاهفرامنطقه

قلمرو جغرافيايي ز: عبارتند اهاي همگرايي نيز . همچنين مؤلفهاعتماد جمعي

 .منابع نفت و گازو  هاي فرهنگي مشترکم و ارزشلامشترک، دين اس

طاهر طاهري 

 (1391مقدم )

گيري سازمان موانع شكل

 اي فراگير در خاورميانهمنطقه

اي کانتوري و تحليلي و با استفاده از نظرية همگرايي منطقه -با روش توصيفي

گيري که چه عواملي مانع از شکل اشپيگل، درصدد پاسخ به اين سؤال است

اي فراگير در سيستم تابع خاورميانه شده است؟ نتايج نشان سازمان منطقه

دهد، با وجود تشابهات ديني، تاريخي، فرهنگي و تا حدودي قوميتي، به مي

دليل تفاوت در سطح قدرت سياسي،اقتصادي و نظامي کشورهاي منطقه، نبود 

هاي بزرگ، چنين مداخلات روزافزون قدرتارادة قوي براي همکاري و هم

اي فراگير در آينده نزديک گيري سازمان منطقهانداز روشني براي شکلچشم

 وجود ندارد.

شهروز، 

شهروئي 

(1391) 

عوامل همگرائي کشورهاي 

هاي فارس و راهمنطقه خليج

 تقويت آن

 ةمنطقي کشورهاي يعوامل همگراتحليلي به دنبال بررسي  -با روش توصيفي

عناصر دهد، است. نتايج نشان ميتقويت آن  هايفارس و همچنين راهخليج

دين، زبان و نفت و عوامل تقويت اين  :ي اين کشورها عبارتند ازيهمگرا

هاي مختلف مثل بهداشت، ورزش، هاي گسترده در زمينهعناصر همکاري

ي يزداو تناهمچنين ايجاد فضاي اعتماد متقابل  هستند. فرهنگ ،علم، اقتصاد

 پذير است.امکان و حل مشکلات با مذاکره مستقيم
 

ها و مقالات به نامهگرفته در قالب پايانهاي انجامدهد، پژوهامرور ادبيات پژوها نشان مي

هاي همگرايي و واگرايي کشورهاي منطقه طور مجزا يا ترکيبي به بررسي و تحليل مهمترين زمينه
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اند. بدين هاي مشترکي رسيدهاند و عمدتاً به يافتهگرايي پرداختهمنطقه فارس در قالب فرايندخليج

هاي امنيتي اي، رقابت تسليحاتي، ديدگاههاي فرامنطقهدخالت قدرتترتيب عواملي چون: 

هاي قومي و فلااخت و هاي ارضي و مرزيفلامتضاد، نبود اعتماد جمعي، اختو متفاوت 

قلمرو جغرافيايي مشترک، هاي واگرايي و عواملي از جمله، ، به عنوان مهمترين مؤلفهفرهنگي

هاي مشترکي موضوعو  ژئوپليتيک مشترک ،هاي فرهنگي مشترک، منابع نفت و گاز مشترکارزش

هاي ... به عنوان مهمترين مؤلفهنظير مسائل زيست محيطي، گردشگري، مواد مخدر، بحران آب و

شده است. تفاوت اساسي پژوها حاضر با تحقيقات پيشين از دو جنبه است.  همگرايي معرفي

هاي هاي صورت گرفته عوامل و زمينهنگر، زيرا در همة پژوهاجانبهاول، پرهيز از ديدگاه يک

نظران ايراني بررسي شده است، حال آنکه، همگرايي و واگرايي از منظر انديشمندان و صاحب

هاي انديشمندان و ها و نگرشگرايي مستلزم اطلاع از ديدگاهنطقهاساساً پژوها در مورد م

رو در اين پژوها، پرسشنامه به سه نظران همة کشورهاي عضو يک منطقه است. از اينصاحب

نظران همة کشورهاي منطقه قرار زبان فارسي، عربي و انگليسي تدوين شد و در اختيار صاحب

بر  هاي قبلي، اين است که در اين پژوها علاوهوهاگرفت. دومين تفاوت اين پژوها با پژ

ساز اين هاي همگرايي و واگرايي، نقا پيشرو يا مانعگردآوري و شناخت اکثر عوامل و زمينه

 فارس مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.  اي خليجگيري سازمان منطقهعوامل در شکل
 

 مباني نظري .3

 منطقه .1-3

 نيمفهوم از کلمه لات نيا .مختلف دارد يهادر رشته يمتفاوت يکاربردهاتعريف و مفهوم منطقه 

Region  استبرگرفته شده(Kazemi,1994:501). يهااز محدوده يمنطقه عبارت است از بخش 

. در گردديم زيمتما گرياز مناطق د ييايجغراف ةمشخصيا چند  کيوجود به دليل که  ييايجغراف

را اساس  يانسان اتينظران خصوصاز صاحب يبعضبر معيار طبيعي، تعريف منطقه علاوه

مانند مانوئل کاستلز چنانکه انديشمنداني مانند  (.Shekoei,2005:192)نددانيم نينو يبندمنطقه

کنند و مناطق قديم را مناطق مناطق را به دو دسته مناطق جغرافيايي و مناطق فرهنگي تقسيم مي
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 روابط اتيدر ادب .(Salimi,2009:119)خوانندجديد را مناطق فرهنگي ميجغرافيايي و مناطق 

 يوابستگ کيکه در  شودياز کشورها اطلاق م يمنطقه به تعداد ي،اسيس يايالملل و جغرافنيب

 يحت (.Omidi,2009:20)متجانس باشند زين يو فرهنگ ييايو از جهت جغراف برنديمتقابل بسر م

 ت،يقومي)برحسب انسجام اجتماع توانيمناطق را م ،ميآن را در نظر آور يرتاگر به نحو جامع

 ،مينوع رژي)اسيانسجام س(، مشترک راثيماز  يآگاه، خيتار ،زبان، مذهب، فرهنگ نژاد،

کرد  کيتفک گريکدياز  ي(رسم يامنطقه يوجود نهادهاي)و انسجام سازمان ي(دئولوژيا

(Hureel,1995:38). رسد يکي از تعاريف جامع منطقه از منظر سياسي مربوط به ه نظر ميب

به  کينزد ييايجغراف حاظها که از لاز دولت يتعداد محدود»که منطقه را به است  يجوزف نا

 ,Nye) «دارند ونديپ گريکديچندجانبه با  ،متقابل يدرجه از وابستگ کي ةهم هستند و به واسط

1968:VII ،)مناطق . از نظر مقياس، منطقه در دو سطح کلان و خُرد مطرح است. دينمايم فيتعر

 عمدتاً  2مناطق خرد کهيدر حال .بوده است يالمللنيدر مطالعات ب ليموضوع تحل نيترعام ،1کلان

منطقه مورد استفاده قرار گرفته است  کي يو اقتصاد يداخل يهااستيس ةدر مطالع
(Soderboum,2008:2). 

 همگرايي.2-3

 رايز ؛شوديم يتلق ييگراالملل مترادف با منطقهنيب استيدر س يياغلب موارد همگرادر 

به لحاظ  .ميکنيتر در سطح منطقه ملاحظه متر و ملموسينيع يليرا به صورت خ ييهمگرا

واژه که مورد  نياز ا يکسانيواحد و  فيتعراست که هنوز  دهيچيپ يمفهوم ييهمگرا يمفهوم

در (. Sazand,2009:72)تنشده اسارائه  ،آن اجماع داشته باشند يقبول همگان باشد و همه رو

و  ياقتصاد يهااستيس يسازکساني اي ،کل کيو ادغام اجزاء در  بيبه ترک ييمعنا همگرا کي

 کيکشور مصداق دارد و هم در  کيدر  ،هم در سطح داخل ييهمگرا .شوديگفته م ياسيس

کشور و در منطقه  کيمختلف  يهاادغام بخا يدر داخل به معن .از کشورها يتعداد نيمنطقه ب

 ستآن منطقه ا يکشورها ياسيو س ياقتصاد ي،تجار يهااستيادغام س يبه معن زين

                                                           

1.Macro-Region 

2.Micro-Region 
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(Omidi,2009:20.) رنديگيدر نظر م «تيوضع» کيرا به عنوان  ييپردازان همگراهياز نظر يبرخ، 

 ،دو نظر نيدر کنار ا .دهنديمورد توجه قرار م «روند» کيرا به عنوان  ييهمگرا گريد يبرخ

 کيو هم به عنوان  تيوضع کيآن را هم به عنوان  يي،همگراية نظراز واضعان  گريد يبرخ

آن  ياست که ط ينديفرآ ييهمگرا ،هاس نگاه ارنست در. دهنديروند مورد ملاحظه قرار م

و  ياسيس يهاتيفعال ،هايتا وفادار شونديم بيواحد ملى مجزا ترغ نيچند ياسيس گرانيباز

 (.Duerty and Palatzgraf,2005:27)معطوف سازند يديمرکز جد يانتظارات خود را به سو

 ينديفرآرا  ياسيوحدت س ،«تيوضع» کيبه عنوان  ييبا اشاره به همگرا ي،ونياتزانديشمند ديگر 

 تيتقو اي ايافزاوحدت باعث  . در واقعابدييتحقق م ياسيس ييهمگراي که طداند مي

 .(Ghazanfari,2015:27)گرددينظام م کي ةدهندليتشک يواحدها انيموجود م يوندهايپ

که ممکن  ،توجه شود که ما با انواعي از همگرايي سروکار داريمنيز همچنين بايد به اين نکته 

از جمله همگرايي سياسي که . شکل گيرداي هاي منطقهسازمان ،هااست از درون اين همگرايي

گيرد. همگرايي هاي واحدهاي مختلف سياسي شکل ميدر آن همگرايي در نهادها و يا در سياست

وري از بازارهاي هاي گمرکي دارد و هدف آن امکان بهرهاتحاديه ةاقتصادي که ريشه در نظري

باشد. همگرايي اجتماعي که هدفا بزرگتر و به دست آوردن اقتصادهايي با حجم بيشتر مي

روابط اجتماعي و گسترش مبادلات ارتباطي در ميان آحاد کشورهاي يک منطقه است  ةتوسع

(Koolai,2000:4-7.) است  يکه فوق مل شوديم متولد يديجد ياسيواحد س يي،با تحقق همگرا

 :را داشته باشد ريو ممکن است اشکال متفاوت ز

صورت  يخاص يهانهيآن سازمان در زم ياعضا انيمحدود م يکه همکار يامنطقه يسازمان (الف

  رد؛يگيم

 است؛  يفوق مل اراتياخت يکه دارا ينظام فدرال با اقتدار مرکز کي (ب

اند بوده هيقدرت عال يکه قبلاً دارا ييفدرال که از ادغام واحدهاريو غ طيبس ةجامع کيج( 

 (.Ghasemi,1993:186)شوديحاصل م
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 گراييمنطقه .3-3 

به معناي منطقه و  Regionاست که از لغت   Regionalismگرايي معادل کلمة لاتينمنطقه

 يمفهوم عام و روند کي ييگرامنطقهبه معناي گرايا و اعتقاد ترکيب شده است.  ismپسوند 

 ،تجارت اعم از اقتصاد، يموضوع يهاحوزه يةکه کل شوديم هدر نظر گرفت يجامع و چند سطح

 :Young,2007)رديگيرا دربرم استيو س تيامن ي،اجتماع استيس ،ستيز طيمح ي،مال ليمسا

 ،عيوس يدر معناهاي مختلفي مطرح است. اين مفهوم نيز ديدگاهرو در تعريف از اين (.12

 انيم ياسيو س ياقتصاد يهايهمکار ةبه گسترش قابل ملاحظ المللنيب استيدر س ييگرامنطقه

همچنين  (.Ghavam,2005:54)دارد هاشار يخاص ييايجغراف يدر نواح گرانيباز ريساها و دولت

الملل تشکيلات و اجتماعاتي است که مرکب از حداقل مراد از اين اصطلاح در ادبيات روابط بين

گرايي به فرايندي اطلاق در تعريفي ديگر منطقه (.Kazemi,1991:103)سه واحد سياسي باشد

که داراي علايق مشترک هستند از طريق  هاي واقع در يک منطقة جغرافياييدولتشود که مي

هاي نظامي، سياسي و اقتصادي داشته باشند اي با يکديگر همکاريهاي منطقهسازمان

(Alibabaei,1993:132.)  ،که تعدادي از کشورها از طريق تأسيس يک هنگاميبه عبارت ديگر

هاي مختلف به ايجاد و گسترش هويت مشترک مبادرت حوزهاي و همکاري در نهاد منطقه

  (.Ethier,1998)گيردگرايي شکل مينمايند، منطقهمي

برساخته و به طور  ي،دسته جمع يکنا انسان لهيکه به وس يادهيرا پد ييگرامنطقه گريد يبرخ

 ، 1تياسم کلينظر ما از (.,Hetna:2072015)کننديم فيتعر شوديمداوم بازبرساخته م

 ازين ةنشان زيو ن يجمع تيو هو يکنا جمع يکشورها برا يخواست عموم نيمب ييگرامنطقه

 ديشا يافزارلحاظ نرم به .(Smith,2002:64)است يجهان ةدر عرص زيبه تفاوت و تما يعموم

به سمت  يحرکت ،منطقه کيتعلق به  اي يآگاه جياز ترو ايب يکم ييگرامنطقه ،بتوان گفت

و  هامانيپ ،باتيترت زين يافزاربه لحاظ سخت .شوديشمرده م يامنطقه ياجامعه جاديا

به لحاظ فرايند  (.Faust,2007:317)شونديمحسوب م ييگرامنطقه ةندينما ي،رسم يهاسازمان

ها در هاي سياسي توسط دولتگرايي ممکن است از بالا يعني از طريق تلاشمنطقهگيري، شکل

                                                           

1.Michael Smith 
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هاي مشترک صورت گرفته، يا کننده و تنظيم سياستاي يکپارچهمنطقه راستاي ايجاد واحدهاي

جا شدن هاي خصوصي و نيز جابهگذاري توسط شرکتاز پايين يعني از طريق سرمايه آنکه

 ييگرامنطقهرو، از اين(. Ghavam,2005:54)شهروندان در ميان واحدهاي گوناگون تحقق يابد

که  يها و افرادگروه نيب يوندهايبلکه شامل پ ،باشديها مدولت نيب ييوندهايپ املنه تنها ش

از حيث روند زماني هم  (.Rouhi,2016:29)هست زين کننديم تياز سطح دولت فعال ترنييپا

گرايي شاهد امواج گوناگوني بوده است: موج اول پس از جنگ جهاني دوم بر محور منطقه

اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را شامل  آزادسازي تجاري، موج دوم شامل ابعاد گوناگون

هاي امنيتي نيست. در نهايت موج سوم که هاي تجارت آزاد يا پيمانشود و محدود به رژيممي

نمايند. در سه دهة اخير شروع شده است و در آن مناطق به عنوان بازيگران جهاني ايفاي نقا مي

برند که بر نام مي« وستفالينئو»عنوان  نيست بلکه از آن تحت «فراوستفاليائي»اين موج 

 :Faraji Rad and et al,2017)آفريني دولت در سطح جهاني با واسطة مناطق تأکيد داردنقا

هاي متعدد و مختلفي قابل شناسايي و اي نظريهگرايي و همگرايي منطقهدر خصوص منطقه (.97

اي را توضيح مراحل همگرايي منطقهها، بعضي از ابعاد و بررسي است که هر يک از اين نظريه

اي از نظريات مختلف استخراج و کنندة همگرايي منطقهدهد. در ادامه، علل و عوامل تعيينمي

 در قالب جدول ذيل توضيح داده شده است.
 ايعوامل مؤثر بر همگرايي و واگرايي منطقه(: 2)جدول

ايعوامل مؤثر بر همگرايي و واگرايي منطقه پردازنظريهنظريه/    

 جلوگيري از وقوع جنگ و ايجاد صلح و ثبات در منطقه

گرا
هم
ل 
وام
 ع

 نظريه فدراليسم

 

)Harrison,197
4: 45; 

Bosco,1992:5
2; Kim,1992: 

98; 
Chryssochoou 
et al,2003: 13) 

گيري صلح مبتني بر اقتدار و قانون در روابط بين کشورهاي منطقهايجاد و شکل  

مرکزي در منطقه در چارچوب يک ابر دولتوجود اقتدار   

ها به دليل ناکارآمدي و ناتواني در تضمين امنيت سياسي و اقتصادي از دست دادن مشروعيت و صلاحيت دولت

 شهروندان

 اي از طريق تدوين و اجراي قانون اساسي فوق ملي هاي فراملي و منطقهگيري وفاداريايجاد و شکل

قدرت بين کشورهاي منطقهتقسيم و تفويض   

هاملت -گرايي نهادينه شده در واحدهاي سياسي دولتحاکميت مطلق ملي و ملي  

گرا
 وا
مل
عوا

 الملليجنگ و آنارشي بين 

الملليهاي ملي در دستيابي به قدرت در سطح بينپيگيري دولت  

ها در عرصه داخليخواهي دولتاقتدارگرايي و تماميت  

هاي داراي حاکميت متخاصم در منطقهدولتحضور   
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ها در انجام کارکرد و وظايف اصلي خود در تأمين نيازها و ضروريات حيات اجتماعي و ملت -ناتواني دولت 

 اقتصادي شهروندان

گرا
هم
ل 
وام
 ع

نظريه 

 کارکردگرايي

 
(Mitrany,1966

; Nye,1971; 
Lebow, 1989; 

236; 
Kim,1992: 

986; 
Taylor,1990; 
Dinan,2000) 

هاي فرومليپيوند و ارتباط جوامع ملي مختلف منطقه از طريق گروه  

هايي از وابستگي متقابل اجتماعي و اقتصادي فراسرزمينيها به وسيلة شبکهملت -کاها نقا دولت  

نسبت به هاي اجتماعي، اقتصادي و فني جامعه به دليل حساسيت کمتر اي در حوزههاي منطقهآغاز همکاري

 موضوعات حاکميت ملي و سياست خارجي

گذاري اجتماعي و اقتصادي در ميان کشورهاي منطقهوجود نياز مشترک به مديريت فني و سياست  

اي در رفاه اقتصاديها و نيروهاي سياسي به دليل نقا همگرايي منطقهکاها مقاومت ايدئولوژيکي دولت  

بر اختلافات ها و غلبههمگرا ساختن منافع دولت هاي کارکردي درنقا کارگزاري    

نقا نيروها و متغيرهاي اجتماعي و بازيگران خصوصي از طريق فرايند يادگيري شهروندان در ايجاد فشارهاي 

 اي جهت کسب منافعاجتماعي و سياسي داخلي و منطقه

ها يا غلبه بر موانعدادن موفقيت پذيري همگرايي از يک حوزه به حوزة ديگر براي تعميمويژگي سرايت  

 حساسيت کشورها نسبت به حاکميت ملي

گرا
 وا
مل
عوا

 

ها و نيروهاي سياسيمقاومت ايدوئولوژيکي دولت  

هاي سياسي در سطح ملي و فرامليبندياختلافات و دسته  

اقتدار مرکزي کاها حاکميت ملي از طريق انتقال داوطلبانه بخشي از حاکميت و قدرت ملي به يک نظريه   

 کارکردگرايينو

(Hass, 1958: 
16; 

Hodges,1987: 
245; 

Lindberg, 
1966: 347; 

Mazey,1992: 
1152; Hass, 
1964: 111; 
Schmitter, 
1969; Haas 

and 
Schitter,1964) 

کشورهاي آميز منازعات بين وفصل مسالمتوجود يک اقتدار مرکزي که توانايي اجراي تصميمات مشترک و حل

 منطقه را دارد

بر همگرايينقا عوامل و عناصر اقتصادي، اجتماعي و تکنولوژيک در تحولات سياسي مبني  

گشاي نهادهاي کارکرديتعامل بازيگران فراملي و فروملي با هدف پيگيري منافع خود و اقدامات مشکل  

شخصيگراي هاي منفعتوجود جامعه تکثرگرا و رقابت ميان گروه  

 نقا منفعت شخصي بازيگران در ايجاد انگيزه جهت کنا سياسي براي تحقق همگرايي

ها براي آغاز فرايند همگرايي جهت تأمين منافع و بر حکومت داخليهاي ذينفع و احزاب سياسي فشار گروه

 اهداف خود

منطقه براي افزايا رفاه و تأمين  هاي سياسي ناراضي از نهادهاي سياسي و اقتصادي ملي در سطحاتحاد گروه

 منافع خود

هاي موضوعي مختلف و ارتقاء منافع مشترک کشورهاي همگرانقا نهادهاي  فراملي در برقراري پيوند بين حوزه  

بازتعريف اهداف اولية متقابل و تغيير انتظارات و وفاداري بازيگران سياسي به سوي نهادهاي فراملي از طريق 

هاي مشترکگيريمجادله و مناظره در مورد تصميمافزايا   

 هماهنگي و همسويي سياست کشورهاي منطقه به توسعه همگرايي در واکنا به فشارهاي خارجي

دستيابي به احساس جامعه، نهاد و رويه قدرتمند از طريق فرايند مبادلات و ارتباطات متقابل، تبادلات فرهنگي و 

اجتماعي بين کشورهاي منطقهپذيري يادگيري و جامعه  

گرا
هم
ل 
وام
 ع

 نظريه ارتباطات
(Deutsch, 
1957: 5; 
Deutsch, 

1968: 194; 
Hodges, 1987: 

244; 
Rosamond,20

00: 42) 

آميز از طريق ترتيبات و ابزارهاي نهادينه شده بدون حل مسال و مشکلات اجتماعي مشترک به صورت مسالمت

 توسل به نيروي فيزيکي

گويي متقابل گيرندگان و پاسخبيني پذيري متقابل رفتار تصميمگيرندگان، پياهاي تصميمسازگاري ارزش

هاي منطقهدولت  

اي از ارتباطات و مبادلات متقابل مبتني بر وابستگي متقابل کشورهاي منطقه به يکديگر از طريق ايجاد شبکه

اقتصاديها و منافع مشترک تقويت هويت جمعي و ارزش  
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 افزايا ارتباطات بين کشورهاي منطقه

ها و متراکمي از تماس هاي مشخص از طريق طيف گستردههاي مشترک و ايجاد هنجارها و عادتتقويت ارزش

 وتبادلات اجتماعي

ها و انتظارات متفاوتتشديد تنا ميان کشورها از طريق گسترش ارتباطات مبتني بر ارزش   

  

گرا
وا

 

المللتغيير ساختار و چگونگي تويع قدرت در نظام بين  

 

گرا
هم
ل 
وام
 ع

نظريه 
يينوواقع گرا  

(Grieco,1988: 
487; Snidal, 
1991: 703; 

Waltz,1979: 
106; Weber, 
1997: 325; 

Mearsheimer,
1990: 47; 

Mearsheier,19
95: 84; 

Hurrell,1995: 
59; 

Hout,1999: 
14; 

Grieco,1997: 
30; 

Rosaond,2000
: 134) 

ظهور يک قدرت تهديد کنندة خارجي و ناتواني کشورهاي منطقه به تنهايي در برقراري ايجاد توازن در برابر 

 قدرت تهديدکننده خارجي

کاري و سود نسبي ناشي از افزايا قدرت همة کشورهااثر شدن فريبافزايا همکاري ميان کشورها به دليل بي  

 اي الملل يا منطقهحضور و ثبات هژمونيک يک قدرت برتر در نظام بين

الملل تک قطبي و چندقطبيسازي در مقابل هژموني در نظام بينتوازن  

روي و مشارکت در فرايند همگرايي و عضويت کسب سود براي کشورهاي ضعيف منطقه در قالب سياست دنباله

ايدر نهادهاي منطقه  

الملل از طريق تقويت اي در سطح منطقه و نظام بينقدرت و کاها هزينه سياست خارجي هژمون منطقهافزايا 

 ايهمگرايي منطقه

سازي منافع ملي کشورهاي منطقهتأمين و بيشينه  

چگونگي ادراک و تعريف منافع ملي جهت توسعه همگرايي   

فايده -هزينه زني و مذاکره کشورهاي منطقه براساس تحليل چانه  

هاي منطقه براي به حداکثر رساندن سود و منفعت مليتلاش دولت  
گرا
 وا
مل
عوا

 

اعتمادي کشورها به يکديگر در شرايط آنارشي و ترس از فريب خوردن به وسيله کاها همکاري به دليل بي

 همتايان و نبود مرجعي براي جلوگيري از آن 

ها براي همگرايي به دليل نگراني از کسب سود نسبي در مقايسه با رقباي خود به دولتماهيت تدافعي و محتاطانه 

 دليل حل شدن مشکل فريبکاري

اتخاذ سياست خوداتکايي و خودکفايي کشورها به دليل نگراني از وابستگي به ديگر کشورها و افزايا 

 پذيري در نتيجة همگراييآسيب

اي در المللي و نقا نهادهاي منطقهدرک و شناخت پيامدهاي آنارشي بينهمکاري کشورهاي عاقل به دليل 

المللي تعديل پيامدهاي آنارشي بين  

گرا
هم
ل 
وام
 ع

نظريه نهادگرايي 

 نوليبرال

 
(Keohan and 

Murphy, 
1992: 881; 
Keohane, 
1993: 31; 

Dehghani,199
5: 114; 

Rosamond, 
2000: 113; 
Dehghani 

Firouzabadi,2
012) 

اي در تسهيل همکاري ميان کشورهاتوانايي نهادهاي منطقه  

 تأمين و افزايا منافع ملي و قدرت کشورهاي منطقه در فرايند همگرايي

اي بر سياست و رفتار کشورهاي منطقهگيري موجود در نهادهاي منطقهنقا قواعد، اصول و فرايند تصميم  

 متقابل ميان کشورهاهاي سطح و ميزان بالايي از وابستگي

 وجومنافع مشترک و سود مطلق براي کشورهاي منطقه

 الملل الملل و قطبيت نظام بينتوزيع قدرت در سطح بين

 توزيع قدرت بين کشورهاي منطقه

پيوند آوري اطلاعات، افزايا مبادلات متقابل، ايجاد اي در کاها فريبکاري از طريق جمعکارکرد نهادهاي منطقه

 موضوعي، کاها هزينه مبادله و افزايا هزينه فريبکاري

ها و مصالحه و سازش آنهازني حکومتمذاکرات و چانه  
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هاي کشورهاي منطقه در تعريف مسير، عمق و گسترة همگرايي و حوزه اختيارات و تأثير منافع ملي و ارجحيت

ايهاي نهادهاي منطقهصلاحيت  

آنارشي و پيامدهاي آن از جمله ترک همکاري، فريبکاري و عدم ضمانت اجراالملل نظام بين  

گرا
 وا

بستان بر پايه زني و بدهنقا رفتار عقلاني دولت در تعيين ارجحيت و منافع ملي و تأثير سياست خارجي در چانه

 فايده براي محقق ساختن همگرايي -تحليل هزينه

گرا
هم
ل 
وام
 ع

نظريه بين 

گرايي حكومت

 ليبرال

 

(Anderson, 
1995: 444; 

Moravcsik,19
91: 27; 

Moravcsik, 
1993: 480; 
Moravcsik, 
1998: 18; 

Schimmelfenn
ig and 

Rittberger, 
2006: 83) 

 نفوذ نهادهاي فراملي

 هاها و منافع دولتهاي سياست داخلي و رقابت بازيگران فروملي در تعيين ارجحيتنقا فشارها و انگيزه

ها و منافع ملي و تصميمات سياسي گيري ارجحيتوابستگي متقابل بين کشورهاي منطقه و نقا آن در شکل

هادولت  

بستان بين کشورهاي منطقهزني و بدهها بزرگ در چانهنقا منافع کشورهاي و قدرت  

ايانتقال و تفويض محدود حاکميت ملي به نهادهاي مرکزي منطقه  

ها، قدرت نسبي هر کشور در نظام هاي عقلاني به وسيلة رهبران ملي در پاسخ به محدوديتانتخاباي از مجموعه

الملل و نقا نهادها در تضمين تعهدات بين کشوريبين  

 هاي منطقه اي در افزايا سود و منافع براي دولتميزان ارزش نهادهاي منطقه

 اينهادهاي منطقه ها درکاها خطر عدم رعايت تعهدات از سوي دولت

ايتأثير اهداف و منافع ملي شکل گرفته در سياست داخلي در ميزان همبستگي منطقه  

اي در تحميل همکاري و همگراييفقدان يک هژمون منطقه  
گرا
 وا
مل
عوا

 

 قدرت اندک کشورهاي کوچک

 حفظ و حفاظت از حاکميت ملي

پذيري و برسازي اجتماعيهنجارها، يادگيري اجتماعي، جامعهدهندة نهادها، بخا و تکويننقا قوام انگارينظريه سازه    

 

(Christiansen 
et al, 2001; 

Christiansen 
et al, 1999; 

Ruggie, 1998: 
855; Wendt, 

1987; 
Checkel, 

2005, 
Johnston, 

2001; 
Finnemor, 

1996; 
Joergensen,19
97; Checkel, 
2001: 562; 

Schimelfennig 
& 

Rittberger,200
6:90) 

 تغيير و تحول هويت و منافع کشورها 

 نقا تکويني نهادهاي فراملي و فروملي 

 نقا معاني بيناذهني، گفتمان، فرهنگ، هويت و تعامل اجتماعي

گرا
هم
ل 
وام
 ع

اجتماعيها و کردارهاي کارگزاران در ايجاد همگرايي وتوضيح اين برسازي نقا رويه  

هاي مشترک بر ساختار و کنا سياسي کارگزاران ها، باورها و ارزشها، ساختارهاي معنايي و انگارهتأثير نظام ايده

 دولتي و هويت اجتماعي

کشورها و محدود و مقيد ساختن آنها از  ها و هويتاي در درک و بازسازي ارجحيتهاي منطقهنقا سازمان

هنجارهاي جمعي گيري قواعد و شکلطريق   

دهي به کنا و رفتار کشورها و منافع ملي آنها و بر هنجارهاي بيناذهني در شکلنقا فرايند تعامل اجتماعي مبتني

 اي بازتعريف آن و خلق و بازتوليد ساختارهاي انگاره

سازي سود و منفعت راهبرديبا بيشينهاي استدلال، اقناع و رفتار مناسب و منطبق با هنجارهاي مشترک منطقه  

اي در سطح ملي از طريق بسيج اجتماعي از پايين به بالا به وسيله بازيگران غيردولتي حمايت از هنجارهاي منطقه

گيرندگان به تغيير سياست  گذاري جهت واداشتن تصميمهاي سياستو شبکه  

نخبگان از بالا به پايين به وسيله يادگيري اجتماعي و  اي در سطح ملي از طريقحمايت از هنجارهاي منطقه

بر هنجارهاهاي مبتنيگيرندگان در عمل به توصيهواداشتن تصميم  

 اي کشورهاتقويت هويت منطقه

 اي کشورها در تمايل و حمايت بازيگران از همگراييتأثير تفاوت درجه هويت منطقه
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مشروعيت ادراکي از توسعه همگرايي و درجه سازگاري همگرايي با هنجارها و ادراک بازيگران از منطقه بودن و 

هاي سياسي داخليايده  

طلبحضور کشورهاي سودجو، خودپرست و منفعت  

گرا
 وا

دهندگي هويت بازيگران و اجماع در مورد اهداف تأثير قدرت زبان و کنا کلامي و استدلال و تأمل در تکوين

 مشترک

گرا
هم
ل 
وام
 ع

 نظريه انتقادي
(Checkel, 
2006: 7; 

Sjursen,2002; 
Habermas,198

1; Sjursen, 
2003: 8; 

Eriksen & 
Weigard, 

1997: 221; 
Eriksen & 

Fossum, 2003: 
4) 

 هاي چارچوب نهادي در برانگيختن بازيگران به همگراييتأثير ويژگي

 وفصل مسائل و مشکلات مابين کشورهاي منطقهحل

 هاي جمعيگيريفرايندهاي ارتباطي در تصميمنقا 

 ها و رفتارهاي خودگر در دستيابي به توافقات متقابل از طريق استدلال کنانقا کنا ارتباطي بازيگران استدلال

زني( در اتخاذ تصميمات جمعي جهت دستيابي به اجماع حول نقا عقلانيت ارتباطي )استدلال نه مذاکره و چانه

 دليل و استدلال در موضوعات هنجاري و واقعيبهترين 

حل مشکلات کنا جمعي از طريق کمک به تکوين اصول مشروع و مورد پذيرش که در پي فرايند تأملي مورد 

 پذيرش قرار گرفته باشد

 گيرياي در تقسيم اقتدار و قدرت در فرايند تصميمنقا نهادهاي منطقه

 اي در ايجاد الگوي روابط قدرت ميان بازيگران به صورت افقي نقا نهادهاي منطقه

 هاي از پيا تعيين شده بازيگران و عدم توجيه و عدم تغيير آنهاسازي و تأمين منافع و ارجحيتبيشينه

گرا
 وا

 وجود مناطق اقتصادي رقيب
گرا

هم
ل 
وام
 ع

 –نظريه نظام 

 جهاني
(Wallerstein, 

1996: 33; 
Wallerstein, 

1979: 15; 
George,1991: 
55, Dehghani 
Firouzabadi,2

013: 204) 

 تقسيم کار جهاني به دليل وجود مناطق مختلف اقتصادي 

هاي بنيادي بين مناطق اقتصادي و تلاش کشورهاي حاضر در منطقه براي خارج شدن از موقعيت پيرامون نابرابري

 در جهان 

 ايجاد نظام پولي و مالي واحد 

 هاي حمايتگراي دولتيايجاد و حفظ محيط تجارت و مقاومت در برابر سياست

 تضمين ثبات سياسي و اجتماعي

قطبي و چندقطبي در جهان و کسب و بازيابي جايگاه و منزلت منطقه در نظام واکنا به سلطه و شرايط تک

 جهاني

هاي چندمليتي، ايجاد شغل و رفاه و انباشت سرمايه در سطح منطقه و گذاري چندمليتي و تشکيل شرکتسرمايه

 هاي تحقيقاتي صنعتي  تزريق بودجه عمومي به برنامه

 هاي سياسي و تدوين و اعمال سياست خارجي و امنيتي هماهنگپيگيري و تأمين منافع جمعي از طريق همکاري

داري در همگرايي بين کشورها و تلاش براي کسب جايگاه، هاي نظام جهاني سرمايهتحولات و پويانقا 

 موقعيت و منزلت بالاتر در نظام اقتصاد جهاني

 ايسياست متکثر داخلي يا پويا منطقه

گرا
 وا
مل
عوا

خود جهت حفظ جايگاه و رقابت و منازعه بين مناطق مرکز جهت اعمال کنترل انحصاري بر منطقه وابسته به  

 موقعيت مرکز در نظام جهاني

 رقابت اقتصادي و اختلافات و منازعات سياسي 

 هاي سياسي به دليل رقابت بر سر موقعيت مرکز بودنتنا

  ياسازمان منطقهگيري فرايند شكل .3-4
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شامل چند کشور در  و شناخته شده است يالمللنيسازمان ب کي يبه نوعاي سازمان منطقه

 يهاسازمانشده است.  ليمشترک و حقوق متقابل تشک ازياساس نبرکه  شوديهم م رامونيپ

آن انواع  ريو نظا تيفعال يي،ايقلمرو جغراف ،شکل ،اندازه ،تيماه ياز نظر فلسفه وجوداي منطقه

 ابندييو اشکال مختلف توسعه م يجهان ي،امنطقه ،يمختلف محل يدارند و در قلمروها يمتفاوت

(Hafeznia,2000:68). دهد. همچنان گيري سازمان منطقه اي را نشان مينمودار زير فرايند شکل

بدين  اي است.مرحلهاي يک فرايند پنجگيري سازمان منطقهشکل که در نمودار مشخص است،

در بازيگران وجود « ژئوپليتيکيعقلانيت »ترتيب هنگامي که در يک منطقه ژئوپليتيکي، عنصر

 هاي مختلف اقتصادي،شده و شاهد فزايا همکاريداشته باشد، عوامل همگرايي برجسته

دفاعي و ... هستيم. در مقابل نقا عوامل واگرايي که منجر به ستيز و مقابله  سياسي، فرهنگي،

اي شکل زمان منطقهرنگ شده و در نهايت بر بستر ديپلماسي فعال يک ساشود، کمبازيگران مي

 (.Hafeznia,2017:189)دگيرمي

 
 ايگيري يک سازمان منطقهمراحل تكامل منطقه ژئوپليتيكي و شكل(: نمودار 1شكل)

)Source: Hafeznia,2017:190( 

 شناسي پژوهشمحيط.4
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فارس شامل هشت کشور ايران، عربستان سعودي، عراق، عمان، کويت، امارات منطقة خليج

درجه شمال  16مدار  يبر رو اين منطقه ةنقط نيتريجنوبمتحدة عربي، قطر و بحرين است. 

درجه در  40آن تا عرض  يو بخا شمال کندياز جنوب عمان و عربستان عبور م ،خط استوا

وسعت  (.Mojtahedzadeh,2000:54)قرار دارد رانيا ييايخزر در قلمرو در يايجنوب در

هاي جهان است. از بعد درصد کل خشکي 2/3فارس برابر با کشورهاي منطقه با احتساب خليج

دهد و شرقي آسيا را به هم پيوند ميفارس سه قارة اروپا، آسيا و آفريقا و جنوبارتباطي، خليج

هاي آن است، به اقيانوس هند که يکي از شاخکاز طريق تنگه هرمز و درياي عمان به اقيانوس 

پيوندد و جغرافياي ارتباطي، اقتصادي و تجاري و نظامي خود را به حد اعلاي آرام و اطلس مي

 (.Zarei,2016:206)رساندگسترش و پهناوري مي

 
 فارس( : نقشه کشورهاي منطقه خليج2شكل)

منطقه وجود دارد. بيشترين جمعيت منطقه را هاي فراواني در از نظر قومي و زباني، گوناگوني

جانس مذهبي و قومي در منطقه تدهند. به طور کلي عدماقوام ايراني و عرب تشکيل مي

فارس آن را به دو بخا نسبتاً ترکيب شده تقسيم کرده است. وجود اکثريت شيعيان و خليج

هايي است که از زمينهفارس ها در ايران و اهل تسنن و عرب در مناطق جنوبي خليجفارس
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مقابلة عرب »برداري کند و با ترويج تفکر انحرافي ها کوشيده است از آن بهرهاستعمار غرب سال

هاي از نظر ويژگي (.Hafeznia and Rabiei,2013:105)مانع وحدت مردم منطقه شود« و عجم

فارس، پيروان فرهنگي، شايد بتوان گفت تنها ويژگي فرهنگي مشترک کشورهاي منطقه خليج

درصد  98اديان آن است که از ترکيب به طور تقريبي يکساني برخوردار است. برطبق آمار حدود 

دهند. همچنان که فارس را مسلمانان ساکن در اين هشت کشور تشکيل ميجمعيت منطقة خليج

ط و متوس 5/48)متوسط جمعيت اهل تسنن هاي مذهبي تسنن و تشيعذکر شد، با توجه به تفاوت

گاه در طول تاريخ منطقه، درصد است(، اين اشتراک فرهنگي هيچ 5/51جمعيت شيعيان 

هاي منطقه نبوده هاي فراروي ملتکننده به کاها چالااي و يا کمکآفرين وحدت منطقهنقا

 (.Zarei,2016:131)است

اختلافات ارضي العاده پيچيدة فارس از الگوي فوقاز بُعد سرزميني، منطقة ژئوپليتيکي خليج

ر اختلافات فارس با يکديگبرخوردار است. بر اين اساس، تقريباً کلية کشورهاي حوزة خليج

مرز دريايي ميان کشورهاي اين  15از حدود (. Akhbari,2009:45)مرزي و سرزميني دارند

و بيا  (Ebrahimifar,2002:115)اندمرز به علت وجود اختلافات تحديد حدود نشده 10منطقه،

مالي فارس وجود دارد. به ويژه محدوده شکشور خليج 8مورد اختلاف ارضي و مرزي بين  20از 

هاي دريايي در جهان است که تحديد حدود مرزهاي دريايي پهنهمعدود خليج فارس، از جمله 

و عوامل مختلف سياسي، جغرافيايي، ژئوپليتيکي، لائل قاره آن تاکنون تحت تأثير د لاتو ف

بايست مرزهاي دريايي در اين محدوده مي. فني و حقوقي به سرانجام نرسيده استاقتصادي، 

همچنين تنها مرز  .بين ايران و عراق، عراق و کويت، کويت و ايران تعيين و تحديد شوند

به طور  (.Rasti,2018:137)استمورد اعتراض ايران  نيز شده دريايي بين کويت و عربستانتوافق

نه  طلبانه برخي کشورها،هاي توسعهمرزي و سرزميني و همچنين سياست اختلافات نيا کلي

 نيتکو قيرا که از طر ييبلکه همگرا ،منطقه را مورد مخاطره قرار داده است تيتنها صلح و امن

 Ebrahimi and)کرده است واجهبا مشکل م زيرا ن شوديم سريها مو رفع سوءتفاهم يهمکار

Amraee,2014:85.) 
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 نينفت و گاز و همچن يغن ريدارا بودن ذخا لحاظفارس از جيخل ژهيو تيموقعاز نظر اقتصادي، 

را به  يجهانهاي قدرتتوجه  ي،بازار مطلوب اقتصاد کيآن به عنوان ژئواکونوميک  تيموقع

 يمنبع و مخزن نفت نيمهمتر توانيفارس را مجيخل منطقه معطوف داشته است. نيشدت به ا

 يکننده در اقتصاد جهاننييتع ينقش ديآن بدون ترد يو اقتصاد ياسيکه تحولات س د،يجهان نام

اساس ر منطقه ب نيدر ا ياثبات شده نفت ريخاذ دارد. طبق آخرين آمار، يالمللنيو رشد و توسعه ب

سسات مختلف از جمله اداره ؤم يموجود منتشره از سو يآمارها نيو آخر ديجد اتيکشف

 720)اوپک( بال  بر سازمان صادرکنندگان نفت و سيسسه نفت انگلؤم ،کايآمر ياطلاعات انرژ

 ايمنتشره ب ي. مطابق آمارهاتکل جهان  اس ريذخا %55از  ايبشکه برآورد شده که ب ونيليب

است که  قتيحق نيا ةدهندکه نشان است شده نيمأفارس تجينفت از خل يجهان ازياز ن %25از 

 منطقه با جهان است يکشورها يدمهم در مناسبات اقتصا يو شاخص ياز عوامل اصل يکينفت 
(Institute of Persian Gulf studies, https://pgstudies.ir.) 

فارس افزايا منابع آن به طور ماهيانه و ساليانه است، به هاي بسيار مهم خليجيکي از ويژگي

برابر شده است و هنوز  8کنون بيا از تا  1950فارس از سال طوريکه ظرفيت منابع انرژي خليج

شناسي قرار بخا مهمي از منطقه به خصوص در ايران و عراق مورد اکتشاف معدني و زمين

برداري و استخراج نکتة قابل توجه اقتصادي ديگر، هزينة بهره (.Zarei,2016:393)نگرفته است

دلار هزينه دارد و حال  1 )به دليل عمق کم(، براي هر بشکه حدودفارسنفت است که در خليج

علاوه  (.Mojtahedzadeh,2007:234)دلار است 5/5دلار و فلوريدا  7آنکه اين رقم براي آلاسکا 

ميدان ابرغول پيکر نفتي در  33ميدان از  28پيکر نفتي و ميدان غول 10ميدان از  9بر اين 

ميليارد بشکه و  40با « صفائيه»، ميليارد بشکه 60با « قوار»فارس قرار دارند. مياديني مانند خليج

توانند بدون وقفه به جريان توليد سال آينده مي 60ميليارد بشکه نفت، تا  15با « ياهوت»ميدان 

فارس وجود نيز منابع عظيمي در خليجگاز  ريذخا از نظر  (.Zarei,2016:394)خود ادامه دهند

است که يک متر مکعب برآورد شده  ارديليم 70بال  بر دارد به طوريکه ذخاير گاز اين منطقه 

 ,Institute of Persian Gulf studies)شودسوم ذخاير گاز طبيعي جهان را شامل مي

https://pgstudies.ir.) فارس خليج ةهاي زير را براي نفت و گاز منطقتوان مزيتبه طور کلي مي
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برداري قابليت بهره .3ارزان  هاي نسبتاًاستخراج با قيمت .2حجم ذخاير فراوان .1. قائل شد

 Abolhassan Shirazi and)ونقل مناسبدسترسي به مسيرهاي حمل .4ني مدت لاطو

Mehrizi,2007:191.)  با وجود اين جايگاه مهم و توان بالاي منطقه، رفتار لازم به ذکر است

معادلات هاي منطقه باعث شده است، در اقتصادي، سياسي و عملکرد ضعيف و واگرايانة دولت

جهاني اقتصاد، سهم ناچيزي را متناسب با موقعيت خود داشته باشند که اغلب مربوط به فروش 

هاي در واقع يافته (.Zarei,2016:405)انرژي و در قالب يک رانت اقتصادي قابل تحليل است

اند يک چرخه نتوانستهفارس خليج ةکشورهاي نفتي منطقدهد، ها نشان ميبرخي پژوها

ها با توزيع نفت بين مردم با يک مشارکت بخا خصوصي ايجاد کنند. دولت با توليدي -صنعتي

دولت مولـد متکـي بر ماليات فاصله دارند. صادرات اين کشورها از تنوع توليدي برخوردار 

اند يک همگرايي اقتصادي را در جهت رفع نيازهاي کشورهاي نيست و به همين منظـور نتوانسته

اي ايجاد کنند. عمدتاً ارتباط کشورهاي اين منطقه با اقتصاد تجـارت درون منطقه منطقه و افزايا

 Pourahmadi and Hosseini)باشدجهاني از طريـق فـروش نفت و واردات کالا مي

Karani,2009:132). 

فارس داراي وضعيت خاصي است، به طوريکه غلبة هاي امنيتي نيز منطقة خليجاز نظر شاخص

مني بازيگران مجموعه امنيتي رقابت، اختلاف و خصومت در الگوهاي دوستي و دشتهديد، 

هاي تسليحاتي و اختلافات سياسي و ايدئولوژيک در فارس و موارد ديگري مانند رقابتخليج

شوند. آمريکا فارس محسوب ميگيري امنيت پايدار در خليجاي از موانع عمده شکلسطح منطقه

شود که مانع از توسعه فارس محسوب ميگر در مجموعه امنيتي خليجخلهعنوان بازيگري مدا به

ها ها و خصومتهاي آن به تشديد رقابتاي شده است و حتي سياستهاي منطقههمکاري

اي ايجاد امنيت پايدار اي و برون منطقهانجاميده است. در اين راستا با توجه به موانع درون منطقه

جويانه و سازوکارهاي مرتبط با آن براي بهبود امنيتي مشارکتي و همکاريفارس، الگوي در خليج

 (.Hashemi,2011:136)دشوفارس پيشنهاد ميشرايط امنيتي در خليج
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 روش پژوهش .5

گيري سازمان اين پژوها به دنبال بررسي و ارزيابي مهمترين عوامل پيشرو و موانع شکل

 -هاي توصيفيماهيت و روش، جزء پژوهاحاضر با توجه به فارس است.تحقيق اي خليجمنطقه

. گردآوري اطلاعات پژوها به دو است يکاربرد ،از لحاظ هدفرود و تحليلي به شمار مي

اي با مراجعه اي و ميداني انجام شده است. در بخا مطالعه کتابخانهصورت مطالعات کتابخانه

متغير گردآوري  130همگرايي و واگرايي در قالب هاي به منابع معتبر، مهمترين عوامل و زمينه

و برمبناي اشتراک محتوايي « بنديکدگذاري و مقوله»شد. در مرحلة بعد با استفاده از روش 

 22ه به عنوان مهمترين عوامل پيشران)مؤلف 40متغيرها، تعدادي از متغيرها ادغام و در مجموع 

فارس احصاء شد. اين اي خليجري سازمان منطقهگيعامل( در فرايند شکل 18)عامل( و بازدارنده

امنيتي تقسيم  -اجتماعي و دفاعي -عوامل در قالب پنج بُعد اقتصادي، سياسي، سرزميني، فرهنگي

 بر اين عوامل پيشران و بازدارنده تدوين گرديد و علاوهاي مبتنيشدند. در مرحلة بعد پرسشنامه

نظران ز ترجمه شد و در اختيار انديشمندان و صاحببر فارسي به دو زبان عربي و انگليسي ني

نظران جهاني در موضوع خليج فارس ايراني و ساير کشورهاي عرب منطقه و همچنين صاحب

بود، بنابراين  5/0ها بالاتر از همة سازه براي  1AVEمعيارقرار گرفت. روايي پرسشنامه بر مبناي 

پايايي پرسشنامه نيز بر مبناي ضريب آلفاي است.  برخوردار مناسبي روايي از گيرياندازه ابزار

بود،  7/0از  ضرايب آن بالاتر محاسبه و با توجه به اينکه( CRضريب پايايي مرکب )کرونباخ و 

پرسشنامه  130هاي آنلاين ارسال شده، تأييد شد. از مجموع پرسشنامه گيرياندازه ابزار بودن پايا

که مبناي تحليل قرار گرفت. نمودار زير مجموع عوامل پيشران و به طور کامل دريافت گرديد 

 دهد.فارس را نشان مياي خليجگيري سازمان منطقههمچنين موانع شکل

                                                           

1.Average Variance Extracted 



__________________________ 1404 بهار، اول، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال بيست و يکم  90

 
 فارسيجخل ياسازمان منطقه يريگو موانع شكل يشران: نمودار مدل عوامل پ(3شكل)

مؤثرترين عوامل پيشران و عوامل هاي پرسشنامه، جهت ارزيابي در ادامه بعد از استخراج داده

استفاده شد.  PLSفارس، از روش معادلات ساختاري اي خليجبازدارنده در تشکيل سازمان منطقه

باشد هاي آمار استنباطي ميها و روشيابي معادلات ساختاري يکي از تکنيکمدلبه طور کلي، 

زمان مورد آزمون به صورت هماي از معادلات رگرسيون را دهد مجموعهکه به محقق امکان مي

هايي درباره روابط بين قرار دهد. اين روش يک رويکرد آماري جامع براي آزمون فرضيه

يک مدل معادلات ساختاري به طور کلي  (.Homan,2008)متغيرهاي مشاهده شده و پنهان است
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نحوة سنجا گيري شود. مدل اندازهتشکيل مي 2و مدل ساختاري 1گيرياز دو نوع مدل اندازه

کند و در واقع شده، تعريف مييک متغير پنهان را با استفاده از دو يا تعداد بيشتري متغير مشاهده

کند ي کوچکتري از متغيرهاي نهفته مرتبط ميشده را به مجموعهاي از متغيرهاي مشاهدهمجموعه

ساختاري نيز روابط ميان گيرد. مدل که با استفاده از تحليل عاملي تأييدي مورد بررسي قرار مي

دهد و امکان ارزيابي جهت و شدت اثرات علّي متغيرهاي پنهان دروني و بيروني را نشان مي

کند گيري، محقق تعريف ميهاي اندازهنمايد. بنابراين برمبناي مدلميان اين متغيرها را فراهم مي

هاي هان هستند و بر پاية مدلگيرندة کدام متغيرهاي پنشده، اندازهکه کدام متغيرهاي مشاهده

 شود که کدام متغيرهاي مستقل داراي تأثير بر کدام متغير وابسته هستند.ساختاري مشخص مي
 

  هاي پژوهشيافته .6

 فارسجيخل ياسازمان منطقه يريگشكل هايو زمينه هافرصتتحليل عاملي مدل  بررسي .6-1

گيري سازمان شکل هايو زمينه هافرصتمرتبة دوم  تأييدي عاملي تحليل ( مدل2)جدول

ي ريگشکل هايو زمينه هافرصت .دهدمي ضرايب نشان تخمين حالت در فارس رااي خليجمنطقه

 3)گويه(، سرزميني 4گويه(، سياسي) 7اقتصادي) «بعد 5» فارس شاملاي خليجسازمان منطقه

همچنين متغير وابستة  است.گويه(  4)امنيتي -گويه( و دفاعي 4جتماعي)ا -گويه(، فرهنگي

سوال کمّي شده است. اين  5نام دارد نيز، با  فارس جيخل ياسازمان منطقه يريگشکلکه  تحقيق

گيري نظر قرار داده است که شامل شکلگيري چنين سازماني را مدپنج سوال ماهيت شکل

ماهيت اقتصادي اجتماعي، ماهيت سياسي،  -امنيتي، ماهيت فرهنگي -سازماني با ماهيت دفاعي

 باشد.محيطي ميو ماهيت زيست

 

 

  

 

                                                           

1. Measurement Model 

2.Structural Model 
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 و ماهيت آن  فارسجيخل ياسازمان منطقه يريگشكل هايو زمينه هافرصت(: 3)جدول

 گويه   علامت متغيرها

ينه
زم

و 
ها

 
ت

ص
فر

ها
 

دي
صا

اقت
 

 

Fegh1 «وجود منافع و اهداف مشترک اقتصادي بين کشورهاي منطقه » 

Fegh2 «هاي ذينفع چندمليتي و...(کنشگران فوق ملي )شرکت منافع اقتصادي» 

Fegh3 «هاي منطقههاي منطقه براي مقابله با مشکلات اقتصادي و افزايا رفاه ملتگسترش همکاري دولت» 

Fegh4 «اي مانند اتحادية گمرکي، بازارهاي مشترک و...تأسيس نهادهاي اقتصادي منطقه » 

Fegh5 «زني اي و افزايا قدرت چانهضرورت هماهنگي مواضع کشورهاي منطقه در برابر رقباي اقتصادي فرامنطقه 

Fegh6 «ضرورت بازيابي و تثبيت جايگاه و منزلت منطقة خليج فارس در نظام اقتصاد جهاني» 

Fegh7 «هاي اقتصادي مشترکهاي گردشگري کشورهاي منطقه و توسعة همکاريجاذبه» 

 
سي

سيا
 

Fsi1 «ها و منافع مشترک سياسيوجود علايق، اهداف، ارزش» 

Fsi2 «آفريني رهبران سياسي کشورهاي منطقه )گفتگوي مستقيم رهبران، نشست مشترک(نقا» 

Fsi3 «آفريني نخبگان علمي، هنري، ورزشي و... کشورهاي منطقهنقا» 

Fsi4 «آن و...( جهان )اتحادية اروپا، آ سهاي در سطح هاي منطقهموفقيت سازمان» 

 
ني

زمي
سر

 

Fsa1 «پيوستگي سرزميني و پيوندهاي جغرافيايي کشورهاي منطقه» 

Fsa2 «هاي زيستمحيطي کشورهاي منطقه و ضرورت مقابلة مشترک با چالامنافع و اهداف مشترک زيست 

Fsa3 « وابستگي اقتصادي کشورهاي منطقه به آنوجود منابع عظيم فسيلي در منطقة خليج فارس و» 

 
گي

رهن
ف

 

Ffa1 «هاي منطقه به منطقة جغرافيايي خليج فارسها و دولتتعلق خاطر ملت» 

Ffa2 «ها، منافع و اهداف مشترک اجتماعيدغدغه 

Ffa3 «هاي منطقهاسلام به عنوان دين مشترک ملت» 

Ffa4 «ها و مراکز پژوهشي کشورهاي منطقهدانشگاههاي علمي و آموزشي بين همکاري» 

تي
مني

ا
  

Fam1 «امنيتي کشورهاي منطقه -هاي دفاعيمنافع مشترک ناشي از گسترش همکاري» 

Fam2 «اي جهت تأمين صلح ونظامي مشترک و تشکيل سازمان امنيت منطقه -ابتکار ايجاد يک همکاري دفاعي 

Fam3 « کشورهاي منطقه به يکديگروابستگي متقابل امنيتي» 

Fam4 «يافته، تسليحات گرايي، جنايت سازمانهاي امنيتي مشترک منطقه از جمله تروريسم، فرقهوجود نگراني 

كل
ش

ي 
گير ن 
زما

سا

قه
نط

م
ي 

ا

س
ار

ج ف
خلي

  

Sazman1 «هاي دفاعي و امنيتيامنيتي و گسترش همکاري -اي با ماهيت دفاعيتشکيل نهادهاي منطقه» 

Sazman2 «هاي فرهنگياي با ماهيت فرهنگي و اجتماعي و گسترش همکاريتشکيل نهادهاي منطقه» 
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 گويه   علامت متغيرها

Sazman3 «هاي سياسي و تعامل منظم ديپلماتيکاي با ماهيت سياسي و گسترش همکاريتشکيل نهادهاي منطقه» 

Sazman4 «زيستدر زمينة حفاظت از محيطها محيطي و گسترش همکارياي با ماهيت زيستتشکيل نهادهاي منطقه 

Sazman5 «گذاريهاي اقتصادي سرمايهسترش همکارياي با ماهيت اقتصادي و گتشکيل نهادها و ساختارهاي منطقه» 

 

 اي خليج فارس سازمان منطقه يريگشكل هايو زمينه هافرصت روايي و پايايي مدل بررسي .6-1-1

اي سازمان منطقه يريگشکل هايو زمينه هافرصت مدلروايي و پايايي  ( به بررسي3)در جدول

ها بيشتر همة سازه 1AVEشود، مقادير فارس پرداخته شده است . همانطور که مشاهده ميخليج

ــبي برخوردار اســت. همچنين ضــرايب اســت، بنابراين ابزار اندازه 5/0از  گيري از روايي مناس

شان 07/0ها بالاتر از سازهآلفاي کرونباخ و پايايي مرکب در تمامي  ست که ن بودن  دهندة پاياا

 گيري است.ابزار اندازه
 فارساي خليجسازمان منطقه يريگشكل هايو زمينه هافرصت(: ابعاد روايي و پايايي 4)جدول

 سرزميني اقتصادي فرهنگي متغيرها
سازمان 

 ايمنطقه
 (AVE) سياسي امنيتي

پايايي 

 مرکب

آلفاي 

 کرونباخ

 0.78 0.857 0.602           0.776 فرهنگي

 0.809 0.858 0.57         0.686 0.592 اقتصادي

 0.771 0.818 0.601       0.775 0.578 0.644 سرزميني

 0.707 0.759 0.589     0.624 0.59 0.525 0.563 ايسازمان منطقه

 0.848 0.898 0.688   0.829 0.507 0.485 0.47 0.498 امنيتي

 0.717 0.824 0.54 0.735 0.546 0.615 0.62 0.569 0.617 سياسي
 

 فارس اي خليجسازمان منطقه يريگشكل هايو زمينه هافرصتبرازش مدل  بررسي .6-1-2

 .و توافق دارد يمربوطه سازگار يهااست که تا چه حد مدل با داده نيمنظور از برازش مدل ا

 نانيمدل اطم ياز برازندگ ديپارامترها با نيمتعاقب انجام تخم يمعادلات ساختار ليدر تحل

 Q2 اريو مع نييتع بيضر يهاآن از شاخص يبه منظور سنجا مدل و برازندگ. شودحاصل 

سازمان  يريگشکل هايو زمينه هافرصتجهت برازش مدل ( 4)ولدر جد .استفاده شده است
                                                           

1. -Average Variance Extracted   شاخص (AVE) گيري مقدار واريانسي است که توسط يک سازه در اندازه
 .شودگيري گرفته ميرابطه با مقدار واريانس ناشي از خطاي اندازه
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برازش  ييکويشاخص ن .شده استمحاسبه مدل  Q2 اريو مع نييتع بيضر فارس،اي خليجمنطقه

 است.در مدل و مناسب بودن مدل  يقو نييتع بيضر انگريدست آمده است که ببه  489/0مدل 

 دأييبا توجه به ت .است يقو ينيبايکه نشان از قدرت پبوده  Q2 469/0 اريمقدار مع نيهمچن

 .شودميپرداخته  ريمس بيضرا يبرازش مدل در قسمت بعد به بررس
 فارساي خليجسازمان منطقه يريگشكل هايو زمينه هافرصت(: ابعاد برازش مدل 5)جدول

 Q2معيار  ضريب تعيين متغيرها

 0.469 0.489 فارساي خليجگيري سازمان منطقههاي شكلو زمينه هافرصت

 فارس اي خليجسازمان منطقه يريگشكل هايو زمينه هافرصتعاملي مدل  تحليل.6-1-3

سازمان  يريگشکل هايو زمينه هافرصتمؤلفه  دوم و اول مرتبة عاملي بارهاي ( نتايج5)جدول

( مشخص است، 4)( و شکل6دهد. همچنان که در جدول)را نشان مي فارساي خليجمنطقه

 و اندشده بيشتر 4/0از  اول مرتبة بارهاي عاملي مقادير تماميبراساس نتايج به دست آمده، 

 نتايج واقع در .است 96/1بالاي  عاملي بارهاي از يک هر براي tشدة  محاسبه مقادير همچنين

 توسط است، را داشته آنها سنجا قصد پرسشنامه سؤالات توسط محقق آنچه دهد،مي نشان فوق

بالاتري  اهميت داراي باشد، داشته بالاتري عاملي بار که شاخصي. است شده محقق ابزار اين

در نتيجه و همچنان که در جدول و نمودارهاي زير نشان داده  .باشدمي هاشاخص ساير به نسبت

گانه ميزان تأثيرگذاري ، در بين ابعاد پنجتوان گفتشده است، با توجه به بار عاملي مرتبة دوم مي

بُعد امنيتي، بُعد از: فارس به ترتيب اولويت عبارتستاي خليجگيري سازمان منطقهبر شکل

همچنين نگي، بُعد سرزميني، بُعد اقتصادي و در نهايت بُعد سياسي که در رتبة پنجم است. فره

ابتکار »بندي عوامل در ابعاد پنجگانه نيز متفاوت است. بدين ترتيب در بُعد امنيتي متغيراولويت

در رتبة اول و « اينظامي مشترک و تشکيل سازمان امنيت منطقه -ايجاد يک همکاري دفاعي

در رتبة دوم قرار دارد. در بُعد فرهنگي و « وابستگي متقابل امنيتي کشورهاي منطقه به يکديگر»

فارس، به ترتيب اي خليجگيري سازمان منطقهاز منظر تأثيرگذاري عوامل و متغيرهاي آن در شکل

هاي علمي و آموزشي بين همکاري»، «هاي منطقهاسلام به عنوان دين مشترک ملت»متغيرهاي 

در رتبة اول تا « و اهداف مشترک اجتماعيها، منافع دغدغه»و « ها و... کشورهاي منطقهدانشگاه
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پيوستگي سرزميني »بندي بدين صورت است که متغير سوم قرار دارند. در بُعد سرزميني اولويت

محيطي منافع و اهداف مشترک زيست»در رتبه اول و « و پيوندهاي جغرافيايي کشورهاي منطقه

فارس و وابستگي وجود منابع عظيم فسيلي در منطقة خليج»در رتبة دوم و « ورهاي منطقهکش

ها همچنان که ذکر شد در بين فرصت .در رتبة سوم قرار دارد« اقتصادي کشورهاي منطقه به آن

ها و در ابعاد پنجگانه بُعد سياسي و متغيرهاي آن رتبة پنجم را به خود اختصاص داده و زمينه

آفريني نخبگان علمي، نقا»و « ها و منافع مشترک سياسياهداف، ارزش»ر اين بُعد، متغير است. د

 اند.  رتبة اول و دوم را به خود اختصاص داده« هنري، ورزشي کشورهاي منطقه
اي سازمان منطقه گيريهاي شكلها و زمينهفرصت مدل : نتايج تحليل عاملي تأييدي(4) شكلو  (6)جدول

 فارسخليج
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 فارساي خليجگيري سازمان منطقهشكل هايموانع و چالشبررسي تحليل عاملي مدل  .6-2

اي گيري سازمان منطقههاي شکل(، مدل تحليل عاملي تأييدي مرتبة دوم موانع و چالا7)جدول

گيري سازمان هاي شکلدهد. موانع و چالاضرايب نشان مي تخمينفارس را در حالت خليج

گويه(،  2)گويه(، سرزميني 7گويه(، سياسي) 3ج بُعد: اقتصادي)خليج فارس، شامل پناي منطقه

گيري سازمان گويه( است. همچنين متغير وابسته تحقيق که شکل 3)گويه( و امنيتي 3فرهنگي)

ها اين  سوال کمي شده است. همانند مدل فرصت 5نظر گرفته شده نيز با فارس دراي خليجمنطقه

گيري گيري چنين سازماني را مد نظر قرار داده است که شامل شکلماهيت شکلپنج سوال، 

اجتماعي، ماهيت سياسي، ماهيت اقتصادي  -امنيتي، ماهيت فرهنگي -سازماني با ماهيت دفاعي

 باشد. محيطي ميو ماهيت زيست
 آن فارس و ماهيتاي خليجگيري سازمان منطقهشكل هايموانع و چالشابعاد و (: 7)جدول

 گويه   علامت متغيرها

ش
چال

و 
ع 

وان
م

 ها

دي
صا

اقت
   

Ceg1 «هاي اقتصادي کشورهاي منطقهتکميلي اقتصادي و مشابهت در کارکردها و فعاليتفقدان هم» 

Ceg2 
سياست خوداتکايي و پيوندهاي دوجانبة اقتصادي کشورهاي منطقه و عدم پيوند گسترده با »

 «اقتصاد جهاني

Ceg3 « هاي فسيلي به بازارهاي جهانبر سر توليد و عرضة نفت و انرژيرقابت» 

 
سي

سيا
 

 

Csi1 «رقابت ژئوپليتيک کشورهاي منطقه براي کسب جايگاه برتر و هژمون منطقه» 

Csi2 «هاي سياسي در کشورهاي منطقههاي نظامتقابل ايدئولوژي» 

Csi3 «کنترل کشورهاي آنهاي جهاني براي نفوذ در منطقه و رقابت قدرت» 

Csi4 «دخالت کشورهاي منطقه در امور داخلي يکديگر» 

Csi5 «ها در کشورهاي منطقهخواهي دولتغلبة اقتدارگرايي و تماميت» 

Csi6 «ايهاي درون منطقهاعتمادي حاکم بر منطقه و احتياط و اکراه در آغاز همکاريفضاي بي» 

Csi7 
شورهاي » ستي و اختلاف نظر ک صهيوني صادي با رژيم  سي و اقت سيا منطقه در مورد تعاملات 

 «حمايت ازفلسطين

 
ني

زمي
سر

 
 

Csa1 «ها )خليج فارس/عربي و...(گذاري مناطق و مکاناختلاف کشورهاي منطقه بر سر نام» 

Csa2 
سرزميني( ميان کشورهاي » سرزميني )مرزهاي دريايي و  شات و اختلافات مرزي و  وجود مناق

 «منطقه

 
 

 
گي

رهن
ف

 

Cfa1  «هاي مذهبي و زباني بين کشورهاي منطقهتفاوت» 

Cfa2  «هاي فرهنگي و تاريخي بين کشورهاي منطقهاي و سوء تفاهمتعصبات نژادي، قومي و قبيله» 

Cfa3  «هاي ديني، فقهي و مذهبي مستقر در کشورهاي منطقهفعاليت نهادها و سازمان» 
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 گويه   علامت متغيرها

تي
مني

ا
 

 

Cam1 «هاي تسليحاتي ميان کشورهاي منطقههاي امنيتي متعارض و رقابتوجود دکترين» 

Cam2  «کارگيري تهديد و اقدام نظامي در مناسبات کشورهاي منطقه با يکديگربه» 

Cam3 «گري بر فضاي استراتژيک منطقهغلبة نظامي» 

كل
ش

قه
نط

ن م
زما

سا
ي 

گير
س

ار
ج ف

خلي
ي 

ا
 

 

Sazma
n1 

 «هاي دفاعي و امنيتيامنيتي و گسترش همکاري -اي با ماهيت دفاعينهادهاي منطقهتشکيل »

Sazma
n2 

 «هاي فرهنگياي با ماهيت فرهنگي و اجتماعي و گسترش همکاريتشکيل نهادهاي منطقه»

Sazma
n3 

شکيل نهادهاي منطقه» سترش همکاريت سي و گ سيا سي و تعامل منظم اي با ماهيت  سيا هاي 

 «ديپلماتيک

Sazma
n4 

ها در زمينة حفاظت از محيطي و گسترش همکارياي با ماهيت زيستتشکيل نهادهاي منطقه»

 زيست محيط

Sazma
n5 

ساختارهاي منطقه» شکيل نهادها و  صادي و گسترش همکاريت صادي، اي با ماهيت اقت هاي اقت

 گذاري..سرمايه

  

 فارس اي خليجگيري سازمان منطقههاي شكلبررسي روايي و پايايي مدل موانع و چالش .6-2-1

اســت،  5/0ها بيشــتر از همة ســازه AVEشــود،  مقادير ( مشــاهده مي8)همانطور که در جدول

ضرايب آلفاي کرونباخ و بنابراين ابزار اندازه ست. همچنين  سبي برخوردار ا گيري از روايي منا

سازه شان 07/0ها بالاتر از پايايي مرکب در تمامي  ست که ن گيري دهندة پايا بودن ابزار اندازها

 دارد.

 فارساي خليجگيري سازمان منطقهشكل هايموانع و چالش(: ابعاد روايي و پايايي 8جدول )

 سرزميني اقتصادي فرهنگي متغيرها
سازمان 

 ايمنطقه
 (AVE) سياسي امنيتي

پايايي 

 مرکب

آلفاي 

 کرونباخ

 0.758 0.86 0.673           0.82 فرهنگي

 0.734 0.752 0.518         0.719 0.404 اقتصادي

 0.795 0.827 0.707       0.841 0.302 0.543 سرزميني

سازمان 

 ايمنطقه
0.221 0.212 0.307 0.612     0.575 0.745 0.707 

 0.705 0.821 0.606   0.778 0.212 0.259 0.359 0.344 امنيتي

 0.806 0.835 0.529 0.655 0.426 0.241 0.4 0.312 0.372 سياسي
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 فارس اي خليجگيري سازمان منطقهشكل هايموانع و چالشبرازش مدل  بررسي .6-2-2

 فارس،اي خليجگيري سازمان منطقهشکل هايموانع و چالامدل جهت برازش ( 8) ولدر جد

دست به  126/0برازش مدل  ييکويشاخص ن .مدل گزارش شده است Q2 اريو مع نييتع بيضر

که بوده  Q2 ،575/0ر ايمقدار مع نيهمچن است. قابل قبول نييتع بيضر انگريآمده است که ب

 يبرازش مدل در قسمت بعد به بررس دأييبا توجه به ت .است يقو ينيباينشان از قدرت پ

 .شودميپرداخته  ريمس بيضرا
 فارساي خليجگيري سازمان منطقهشكل هايموانع و چالش(: ابعاد برازش مدل 9)جدول

 Q2معيار  ضريب تعيين متغيرها

 0.575 0.126 فارساي خليجگيري سازمان منطقهشكل هايموانع و چالش
 

 فارس اي خليجگيري سازمان منطقهشكل هايموانع و چالشعاملي مدل  تحليل .6-2-3

اي گيري سازمان منطقهشکل هايموانع و چالا مدل دوم و اول مرتبة عاملي بارهاي نتايج

 بارهاي عاملي مقادير تمامي. استنشان داده شده  (5و شکل) (10)قالب جدول در فارسخليج

 عاملي بارهاي از هريک براي tشدة  محاسبه مقادير همچنين و اندشده بيشتر 4/0از  اول مرتبة

 قصد پرسشنامه سؤالات توسط محقق آنچه دهد،مي نشان فوق نتايج واقع در. است 96/1بالاي 

 بالاتري عاملي بار که شاخصي. است شده محقق ابزار اين توسط است، را داشته آنها سنجا

اين اساس و همچنان  بر .باشدمي هاشاخص ساير به بالاتري نسبت اهميت داراي باشد، داشته

توان گفت، از مشخص است، با توجه به بار عاملي مرتبة دوم مي( 5( و شکل)10جدول)که در 

بندي ابعاد پنجگانه فارس اولويتاي خليجگيري سازمان منطقههاي شکلمنظر موانع و چالا

امنيتي، بُعد سياسي و  -اجتماعي، بُعد دفاعي -بدين صورت است: بُعد سرزميني، بُعد فرهنگي

 در نهايت بُعد اقتصادي که در رتبه پنجم است. 
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اي گيري سازمان منطقهشكلهاي موانع و چالش مدل (: نتايج تحليل عاملي تأييدي5)شكل و (10)جدول

 فارسخليج
ها در ابعاد پنجگانه نيز بندي موانع و چالاهمچنان که در نمودار بالا مشخص است، اولويت

که در مجموع ابعاد پنجگانه رتبه اول را دارد، « بُعد سرزميني»متفاوت است. بدين ترتيب در 

به  «فارس/عربي و...(ها )خليجگذاري مناطق و مکاناختلاف کشورهاي منطقه بر سر نام»متغير

ناقشات واختلافات م»عنوان مهمترين مانع مطرح است و در رتبة دوم بُعد سرزميني نيز متغير

قرار دارد. در « )مرزهاي دريايي و سرزميني( ميان کشورهاي منطقهمرزي و سرزميني

فارس بدين ترتيب اي خليجگيري سازمان منطقههاي شکلوضعيت موانع و چالا« بُعدفرهنگي»

« هاي ديني، فقهي و مذهبي مستقر در کشورهاي منطقهفعاليت نهادها و سازمان»است که متغير 

هاي مذهبي و زباني بين کشورهاي تفاوت»به عنوان مؤثرترين مانع، رتبة اول را دارد و متغير 

رتبة سوم را در مجموع ابعاد پنجگانه دارد؛ « امنيتي -بُعد دفاعي»در رتبة دوم قرار دارد. « منطقه
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هاي تسليحاتي ميان کشورهاي هاي امنيتي متعارض و رقابتوجود دکترين»بُعد متغيرهاي در اين 

کارگيري تهديد و اقدام نظامي در ب»و « بر فضاي استراتژيک منطقه گريغلبة نظامي»، «منطقه

اند و در رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده« مناسبات کشورهاي منطقه با يکديگر

« بُعد سياسي»فارس نقا مؤثري دارند. جاي خليگيري سازمان منطقهمانعت از شکلواقع در م

اختلاف نظر کشورهاي منطقه در مورد »در ابعاد پنجگانه رتبة چهارم را دارد. در اين بُعد، متغير

رتبة اول را دارد و در « تعاملات سياسي و اقتصادي با رژيم صهيونيستي و حمايت از فلسطين

باشد که مانع جدّي همگرايي ين زمينة اختلاف سياسي کشورهاي منطقه اين عامل ميواقع مهمتر

رقابت ژئوپليتيک کشورهاي منطقه براي کسب جايگاه »کشورهاي منطقه است. دررتبه دوم، متغير 

تقابل »با اختلاف امتياز اندک با متغير قبل قرار دارد و در نهايت « برتر و هژمون منطقه

متغير ديگر سياسي است که در رتبة سوم « هاي سياسي در کشورهاي منطقهظامهاي نايدئولوژي

فارس قرار دارد. در نهايت، اي خليجگيري سازمان منطقههاي سياسي شکلموانع و چالا

فارس در رتبة پنجم اي خليجگيري سازمان منطقههاي شکلدر بين موانع و چالا« بُعداقتصادي»

گيري معناست که متغيرهاي اين مؤلفه کمترين نقا را در ممانعت از شکل قرار دارد. اين امر بدان

بندي در بين متغيرهاي اين بُعد بدين صورت است که اي دارند. رتبهچنين سازمان منطقه

هاي اقتصادي کشورهاي تکميلي اقتصادي و مشابهت در کارکردها و فعاليتفقدان هم»متغير

در رتبة « سياست خوداتکايي و عدم پيوند گسترده با اقتصاد جهاني»در رتبة اول، متغير « منطقه

« هاي فسيلي به بازارهاي جهانرقابت بر سر توليد و عرضة نفت و انرژي»دوم و در نهايت متغير 

 ها قرار دارد.در رتبة سوم بُعد اقتصادي موانع و چالا

 گيرينتيجه .7

گيري سازمان عوامل پيشرو و موانع شکل اين پژوها به دنبال بررسي و ارزيابي مهمترين

در « عوامل پيشرو»بندي دهد، رتبههاي پژوها نشان ميفارس است. يافتهاي خليجمنطقه

 -دفاعي»فارس در قالب پنج بُعد بدين صورت است که بُعد اي خليجگيري سازمان منطقهشکل

بدون ترديد اولين و مهمترين  و متغيرهاي آن در جايگاه اول قرار گرفته است. امنيت« امنيتي

هاي کشورها، هاي اصلي همکارييکي از زمينهشود و ها محسوب ميدغدغة حکومت
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امنيتي است که در پرتو آن امکان استقرار امنيت براي همة کشورهاي  -هاي دفاعيهمکاري

امنيتي  -هاي دفاعيهمکاري»نظران اين پژوها نيز، متغيرتر است. از منظر صاحبمنطقه فراهم

، رتبة اول را در بين عوامل پيشرو «ايبين کشورهاي منطقه در قالب تشکيل يک سازمان منطقه

امنيتي اساساً  -هاي دفاعيامنيتي به خود اختصاص داده است. ضرورت همکاري -در بُعد دفاعي

ن ها و تهديدات امنيتي مشترک بيهاي متقابل امنيتي و وجود دغدغهناشي از وجود وابستگي

نظران نيز بر اين موضوع تأکيد داشته و دومين متغير مؤثر بر کشورهاي منطقه است. صاحب

هاي متقابل امنيتي وابستگي»امنيتي  -فارس در بُعد دفاعياي خليجگيري سازمان منطقهشکل

نه گادر بين ابعاد پنج« اجتماعي -بُعد فرهنگي»امنيتي،  -است. بعد از بُعد دفاعي« کشورهاي منطقه

هاي منطقه و تأثير رتبة دوم را به خود اختصاص داده است. با عنايت به مسلمان بودن ملت

گستردة دين اسلام در ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي کشورهاي منطقه، در بُعد فرهنگي متغير 

 علاوهبيشترين تأثير و بالاترين رتبه را داشته است. « هاي منطقهاسلام به عنوان دين مشترک ملت»

هاي منطقه و همچنين ضرورت گسترش ها، اهداف و منافع مشترک اجتماعي ملتبر اين، دغدغه

« بُعد سرزميني»هاي بعدي در اين بُعد قرار دارند. هاي فرهنگي، علمي و آموزشي در رتبههمکاري

سوم قرار دارد. در رتبه « اجتماعي -فرهنگي»و « امنيتي -دفاعي»گانه بعد از ابعاد در بين ابعاد پنج

گرايي عامل پيوستگي جغرافيايي به عنوان يک عامل زيربنايي براي هاي منطقهدر نظريه

هاي ميداني اين پژوها نيز نشان شود. يافتهاي محسوب ميگيري يک سازمان منطقهشکل

پيوستگي سرزميني و پيوندهاي جغرافيايي کشورهاي »دهد در بين عوامل سرزميني، متغير مي

وجود »و « محيطيمنافع و اهداف مشترک زيست»در رتبه اول قرار دارد. بعد از آن متغير « قهمنط

هاي در رتبه« فارس و وابستگي اقتصادي کشورهاي منطقه به آنمنابع عظيم فسيلي در منطقة خليج

هارم را گانه رتبة چدر بين ابعاد پنج« بُعد اقتصادي»نظران، دوم و سوم قرار دارد. از منظر صاحب

دهد، عمدتاً اي مانند اتحادية اروپا نشان ميهاي منطقهگيري سازماندارد. تجربة شکل

اي است. در بُعد گرايي و گسترش همگرايي منطقههاي اقتصادي نقطة آغاز منطقههمکاري

هاي هاي منطقه براي توسعة اقتصادي و رفاه ملتگسترش همکاري دولت»اقتصادي نيز دو متغير 

« اي مانند اتحادية گمرکي، بازارهاي مشترک و...تأسيس نهادهاي اقتصادي منطقه»و متغير« همنطق
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فارس دارد. در نهايت، در بين عوامل اي خليجگيري سازمان منطقهبيشترين تأثير را در شکل

 وجود»در رتبة پنجم قرار دارد و متغيرهاي آن مانند « بُعد سياسي»گانه، پيشرو و در ابعاد پنج

آفريني نخبگان علمي، هنري، ورزشي نقا»و« ها و منافع مشترک سياسيعلايق، اهداف، ارزش

گيري چنين سازماني به ساز در شکلکمترين تأثير را به عنوان عوامل فرصت« کشورهاي منطقه

 اند.  خود اختصاص داده

فارس نيز براساس اي خليجگيري سازمان منطقههاي شکلهمانند عوامل پيشرو، موانع و چالا

، در بين موانع دهدهاي پژوها نشان ميماهيت و کارکرد، به پنج بُعد تقسيم شدند. يافته

گانه رتبة اول را به خود اختصاص داده است. در مجموع ابعاد پنج« بُعد سرزميني»گيري، شکل

ها مناطق و مکانگذاري اختلاف کشورهاي منطقه بر سر نام»نظران، متغيردر واقع از منظر صاحب

)مرزهاي اختلافات مرزي و سرزميني مناقشات و»و در کنار آن متغير « فارس/عربي و...()خليج

گيري به ترتيب بيشترين نقا را در ممانعت از شکل« دريايي و سرزميني( ميان کشورهاي منطقه

بُعد »انع نيز ها و عوامل پيشرو، در مواند. همانند فرصتفارس داشتهاي خليجسازمان منطقه

گانه به خود اختصاص داده جايگاه مهمي را دارد و رتبة دوم را در ابعاد پنج« اجتماعي -فرهنگي

هاي ديني، فقهي و مذهبي مستقر در کشورهاي فعاليت نهادها و سازمان»است. در اين بُعد، متغير

هاي ت ايدئولوژيک نظامرسد ماهيبه عنوان بزرگترين مانع، رتبة اول را دارد. به نظر مي« منطقه

ها، در اهميت ها و حکومتسياسي در کشورهاي منطقه و نقا برجستة رهبران ديني در بين ملت

هاي تفاوت»اجتماعي  -بسيار بالاي اين متغير نقا مؤثري دارد. مانع جدّي ديگر در بُعد فرهنگي

که اساساً  اول دارد، چرا است که ارتباط مستقيمي با متغير« مذهبي و زباني بين کشورهاي منطقه

هاي مذهبي تقابل بين رهبران ديني و مفتيان مذهبي کشورهاي منطقه ناشي از وجود ديدگاه

رتبه سوم را در « امنيتي -دفاعي»هاي منطقه است. بُعد متفاوت و گاهاً متضاد بين آنها و در ملت

فارس اي خليجي سازمان منطقهگيرگانه دارد. در اين بُعد، مهمترين مانع شکلمجموع ابعاد پنج

هاي تسليحاتي ميان هاي امنيتي متعارض و رقابتوجود دکترين»نظران متغير از ديدگاه صاحب

هاي امنيتي کشورهاي منطقه به قدرت -رسد، وابستگي دفاعياست. به نظر مي« کشورهاي منطقه

هاي ي ايران در فعاليتطلبانه جمهوري اسلامهاي استقلالسو و ديدگاهمختلف جهاني از يک
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امنيتي نقا مهمي داشته باشد.  -ها و رويکردهاي دفاعيامنيتي، در بروز تعارض دکترين -دفاعي

کارگيري تهديد و اقدام به»و « گري بر فضاي استراتژيک منطقهغلبة نظامي»در کنار اين موضوع، 

امنيتي براي -در بُعد دفاعينيز دو مانع اصلي « نظامي در مناسبات کشورهاي منطقه با يکديگر

گانه رتبة چهارم را در ابعاد پنج« بُعد سياسي»شوند. اي محسوب ميگيري سازمان منطقهشکل

هاي اخير به ويژه در دو سال دارد. همچنانکه در فضاي سياسي کشورهاي منطقه در طي سال

مناسبات کشورهاي  نوع نگرش و»نيز کاملاً مشهود است، « طرح صلح ابراهيم»اخير و بعد از 

هاي اختلاف و ، يکي از مهمترين زمينه«منطقه با رژيم صهيونيستي و حمايت از آرمان فلسطين

نظران اين پژوها نيز، در بُعد تعارضات سياسي بين کشورهاي منطقه است. از منظر صاحب

ابت رق»شود و رتبة اول را دارد. دررتبة دوم، متغيرسياسي اين مهمترين مانع محسوب مي

با اختلاف امتياز اندک با « ژئوپليتيک کشورهاي منطقه براي کسب جايگاه برتر و هژمون منطقه

« هاي سياسي در کشورهاي منطقههاي نظامتقابل ايدئولوژي»متغير قبل قرار دارد و در نهايت 

ي اگيري سازمان منطقههاي سياسي شکلمتغير ديگر سياسي است که در رتبة سوم موانع و چالا

گيري سازمان هاي شکلدر بين موانع و چالا« بُعداقتصادي»فارس قرار دارد. در نهايت، خليج

هاي اقتصادي در بين کشورهاي فارس در رتبة پنجم قرار دارد. گسترش همکارياي خليجمنطقه

هاي اقتصادي کشورهاي آن منطقه بستگي تکميلي کارکردها و فعاليتمنطقه تا حد زيادي به هم

هاي متنوع اقتصادي کشورهاي يک منطقه، امکان گسترش تعاملات رد. بدين ترتيب، فعاليتدا

« اقتصاد انرژي پايه»کند. به دليل اقتصادي و واردات و صادرات بين کشورها را فراهم مي

تکميلي اقتصادي بين کشورهاي هاي فسيلي، بحث همبر صادرات انرژي کشورهاي منطقه مبتني

تکميلي اقتصادي و مشابهت فقدان هم»نظران نيز، مرنگ است. به عقيدة صاحبمنطقه بسيار ک

، مهمترين مانع همگرايي اقتصادي بين «هاي اقتصادي کشورهاي منطقهدر کارکردها و فعاليت

سياست خوداتکايي و عدم پيوند گسترده با »بر اين،  فارس است. علاوهکشورهاي منطقة خليج

دو « هاي فسيلي به بازارهاي جهانبر سر توليد و عرضة نفت و انرژي رقابت»و « اقتصاد جهاني

اي با گيري يک سازمان منطقهمانع اصلي ديگر در همگرايي اقتصادي کشورهاي منطقه و شکل

 حضور همة کشورهاي منطقه است. 



 ـسال بيست و يکم  104 __________________________ 1404 بهار، اول، شماره فصلنامه ژئوپليتيک 

 قدرداني .8

گيري سازمان سنجي شكلامكان»مستخرج از رساله دکتري جغرافياي سياسي با عنوان  مقالهاين 

در گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد است. نگارندگان وظيفة خود  «فارساي خليجمنطقه

هاي معاونت پژوها و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد در انجام اين پژوها دانند از حمايتمي

 قدرداني نمايند. 
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